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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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 یاز امام عسکر ثیچهل داستان و چهل حد

 

 یالله صالح عبد: سندهینو
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 گفتارپيش

 نام هستى بخش جهان آفرین به

 ،و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، که ما را از امّت مرحومه قرار داد و به صراط مستتيی   شکر

 .جمعین هدایت نمودأولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات اللهّ علیه  

و بتر اهتل بیتت عصتمت و      ،بهترین تحیّت و درود بر روان پاك پیتامبر عالیيتدر استلام     و

 .خصوصا یازدهمین خلیفه بر حيّش حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  ،طهارت

 .لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حيیيت دشمنان خدا و قرآن هستند و

که در اختیار شما خواننده محترم قترار دارد برگرفتته شتده استت از زنتدگى سراستر        نوشتارى

آموزنده آن شخصیّت والاميام و ممتازى که خداوند متعال ضمن حدیث لوح حضرت فاطمه زهترا   

 وىبته ست   ،دعوت کننده اُمّت استت امام حسن عسکرى  ؛او یعنى :سلام اللهّ علیها فرموده است

 .و او مخزن علوم و اسرار من مى باشد ؛خوشبختىسعادت و 

خداوند متعال نطفه : ضمن یك حدیث طولانى فرمود رسول گرامى اسلام  ،جدّ بزرگوارش و

نام نهاد، او نور هدایت در میان به عنوان حسن  ،او را طیّب و پاکیزه قرار داد و او را نزد خویش

بود، او شخصیّتى هدایت گتر   خواهدباشد و موجب عزّت و سربلندى امّت اسلامى  تمام بندگان مى

 .در دنیا و شفیع در قیامت مى باشد

، با سندهاى متعدّد در قدسیهّ و روایات بسیارى در منيبت و عظمت آن امام معصوم  احادیث

 .کتابهاى مختلف وارد شده است

انوس بى کران وجود جامع و کامل آن امام همام مى باشتد، کته   این مختصر ذرّه اى از قطره اقی و

 ،فرهنگتى  ،سیاستى  ،عيیدتى :در جهت هاى مختلف (1)برگزیده و گلچینى است از ده ها کتاب معتبر

 ....تربیتى و ،اخلاقى ،اجتماعى ،اقتصادى

یتز قترار   خصوصا جوانان عز ،که این ذرّه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و إفاده عموم باشد

 .گیرد
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لِيوَْمٍ لایَنفَْعُ مالٌ وَ لابَنوُن إِلاّ مَنْ اءَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ لى وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ لَههُ  »ذخیره اى باشد  و

  «عَلَیَّ حَقّ

 .انشا اللّه تعالى

 مؤلّف
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 یازدهمين اختر امامت ،حالات سيزدهمين معصوم خلاصه

 232ستال   ،هشت  ربیع الثّتانى  ،با سعادت آن حضرت طبق مشهور، روز دوشنبه یا جمعه ولادت

پدر بزرگوارش طبتق نيلتى در ستنین     ،هجرى قمرى در شهر مدینه منوّره واقع شد، که در آن هنگام

 (2).سالگى بوده است 2٢

 .صلوات اللّه و سلامه عليه (٣)حسن  :نام

 .ابومحمّد :كنيه

 ....ابن الرّضا، سراج بنى هاشم و ،سراج ،خالص ،زكىّ، تقىّ، رفيق ،هادى ،صامت ،عسکرى :لقب

 .صلوات اللّه عليهم أجمعين ،فقيه أهل البيت ،امام علىّ هادى: پدر

که کنیه اش اُمّ وَلد مى  ،حدیث و سلیل ،سوسن :سه اس  براى مادر حضرت گفته شده است: مادر

 .تباشد، او از زن هاى عارفه و صالحه بوده اس

سُبْحانَ مَهنْ  »: حضرت داراى دو انگشتر بود، که نيش هر کدام به ترتیب عبارتند از: انگشتر نيش

 .«إنَّ اللّهَ شهَيدٌ»، «لَهُ مَقاليدُ السَّمواتِ والاْ رْضِ

 .عثمان بن سعید عَمرى و پسرش محمّد بن عثمان عمَرى :دربان

موقعیّتى حسّاس و خطرناك و بلکه شدیدتر همچون پدر بزرگوارش در حسن عسکرى  امام

چرا که بنا بود آخرین حجّت خداوند متعال و دوازدهمین خلیفه بر حقّ رستول گرامتى    ،قرار داشت

 .دنیا آید بهموعود عجّل اللّه فرجه الشّریف از نسل او  ؛یعنى مهدى - ،اسلام 

به شکل هاى مختلفى بستی   ( از زن و مرد)را تمام مأمورین خود  ،همین جهت حکومت وقت به

 .کرده بود تا تمام حرکات حضرت را کنترل و زیر نظر داشته باشند

 ،براى آن که افکار عمومى خدشه دار نشود، بر اساس سیاست حیله گرانه خلفا  بنى العبّاس ولى

 .دادند در موقعیّت هاى خاصّى به طور ریاکارانه حضرت را مورد نوعى احترام قرار مى

نهایت به جهت عيده ها و کینه هاى درونى خود، آن حضرت را به وسیله زهر مسموم و شهید  در

 .کردند



٢ 

یتا در زنتدان و یتا در بازداشتتگاه و تحتت نظتر       چون مرتّب عمر شریف امام عستکرى   و

 .سپرى گردید، تمام رفت و آمدهاى حضرت را در کنترل خود داشتند ،ما مورین

کلمات و فرمایشات گهربار آن حضرت نسبت به دیگر ائمهّ اطهار صلوات اللّه  ،همین اساسبر  و

 .در کُتب تاریخ و احادیث کمتر به چش  مى خورد ،و سلامه علیه 
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 :إمامت مدّت

پت  از   ،هجترى قمترى   254ستال   ،روز سوّم ماه رجتب  ،بنابر مشهور بین مورّخین و محدّثین

امامت و  ،ب امامت و ولایت نائل آمد و حدود پن  سال و هشت ماهشهادت پدر بزرگوارش به منص

 .هدایت جامعه را عهده دار بود

 :عمر مدّت

، همچنین پن  سال و هشت سال در حیات پدر بزرگوارش امام هادى  23آن حضرت مدّت  

حضرت را حدود عمر پربرکت آن  ،ماه پ  از شهادت پدر، ادامه حیات نمود؛ و در مجموع مورّخین

 .سال گفته اند 2٢

 :خلفاء

 .امامت آن حضرت ه  زمان با حکومت معتّز، مهتدى و معتمد، مصادف شده است

 :شهادت

ولتى مشتهور    ،همچنین در روز شهادت آن حضرت بین مورّخین و محدّثین اختلاف نظتر استت   

هجرى  2٢٢سال  ،هشت  ماه ربیع الاوّل ،پ  از نماز صبح ،روز جمعه ،شهادت آن حضرت: گفته اند

 .واقع شده است (4)قمرى 

سلام اللهّ علیه در زمان حکومت معتمد عباّسى به وسیله زهر توسّط معتمد، مسموم و به  حضرت

کنار پتدر بزرگتوارش    ،اجداد بزرگوارش ملحق گردید؛ و پ  از شهادت در منزل خود آن حضرت

 .دیددفن گرامام علىّ هادى 

 :فرزندان

تنها داراى یك فرزند پسر بوده است که ه  نام و ه  کنیه بتا پیممبتر    ،آن حضرت هنگام شهادت

 .مى باشد اسلام 

 :امام حسن عسکرى  نماز
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در هر رکعت پ  از قرائت سوره حمد، صد مرتبته ستوره توحیتد خوانتده متى       ،دو رکعت است

 (5).شود

گفته مى شود؛ و ستپ  نیازهتا و    تسبیحات حضرت فاطمه زهرا   ،آخرین سلام پ  از و

حوائ  مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال درخواست مى نماید، که انشتا اللهّ تعتالى بترآورده    

 .خواهد شد



٢ 

 

 ميلاد حضرت امام حسن عسکرى  در

 از بحتتتر ولایتتتت گهتتتر آورده بتتترون    ایتتتزد

  
 قمََتتر آورده بتترون  ،کتته از بتترا امامتتت  یتتا 

  
 ستتتپهر نبتتتوى گشتتتت عیتتتان خورشتتتیدى    از

  
 ز خفّتتاش وشَتتان دیتتده درآورده بتترون   کتته 

  
 نتتترج  زیبتتتا ز بطتتتن  ،فتتتروس حستتتنى بتتتا

  
 ثتتتتانى والا پتتتتدر آورده بتتتترون پستتتترى 

  
 تماشتتتاى گتتتل عستتتکرى و نتتترج  بتتتین بتتته

  
 از آب و متته از چتتر  ستتر آورده بتترو متتاهى 

  
 طلتتتوع ر  آن حجتتتت دیتتتن جتتتان بشتتتر    ز

  
 بتتى بتتال و پتترى بتتود پَتتر آورده بتترون متترس 

  
 تتتو بتتر عیسَتتویان حتتقّ ز فلتتك عیستتى را   گتتر

  
 تماشتتاى رختتش جلتتوه گتتر آورده بتترون بتته 

  
 از بحتتتر ولایتتتت گهتتتر آورده بتتترون    ایتتتزد

  
(٢)کتته از بتترا امامتتت قمََتتر آورده بتترون   یتتا 

 

  



1٢ 

 

 نور هدایت و ولایت ظهور

کتاب هاى تاریخ و حدیث در رابطه با چگونگى طلعت نور، ولادت یازدهمین اختتر تابنتاك    در

 .چیزى وارد نشده است و متعرّض آن نشده اند ،با کمال تأسّف ،امامت و ولایت

استفاده متى شتود کته حضترت ابومحمتّد، امتام حستن عستکرى          (7)از دیگر احادیث کلّى  ولى

أوصیا  صلوات اللهّ علیه  پاك و پاکیزه و ختنه شده از رح  مادر، در این همچون دیگر ائمهّ و 

 .دنیا پا به عرصه وجود نهاده و جامعه اى ظلمانى را به نور ميدّس خویش روشنائى بخشیده است

حضرت از مادرى بافضیلت و جلیل اليدر متولّد شد، کته وقتتى بته عنتوان همستر حضترت        آن

از تمام عیتوب   ،(8)سلیل : فرمود، بر آن حضرت وارد شد، امام امام هادى  ،ابوالحسن

و منتزّه   هو آفت ها پاك و تمیز مى باشد؛ همچنین از زشتى ها و پلیدى هاى درونى و ظاهرى پاکیز

 .خواهد بود

زودى به همتین  : در ادامه فرمایش خود، به همسرش خطاب نمود و فرمودامام هادى  سپ 

 .فرزندى به تو عطا مى نماید که او حجّت خداوند بر تمام خلایق مى باشد ،خداوند متعال

حضترت ابومحمّتد، امتام     ؛یعنتى  -نطفه امامت و ولایت ستاره اى تابناك  ،پ  از چند روزى و

 .منعيد و وى حامله و آبستن گردید ،در رح  آن مادر نمونه عصر خویش -حسن عسکرى 

 ،آن حضترت در روز جمعته   ،طبق مشهور بین مورّخین و محدّثین ،  از گذشت دوران حملپ و

 (٢.)در شهر مدینه منوّره دیده به جهان گشود ،هشت  ماه ربیع الثّانى
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 تکان دهنده در كودكى سخنانى

 :نویسان آورده اند از تاریخ  بسیارى

یکى از بزرگان شهر سامرا  به نام بهلول از محلّى عبور مى کرد، بچّته هتائى را دیتد کته      روزى

 .مشمول بازى هستند

 -در حالى که کتودکى خردستال بتود     -را دید حضرت ابومحمّد حسن بن علىّ عسکرى  و

 .کنارى ایستاده و گریه مى کند

دارد، نگاه به بچهّ ها مى نماید و بتا حسترت   اسباب بازى ن ،گمان کرد که چون این کودك بهلول

متن   ،ناراحت مباش و گریه نکتن  !اى فرزندم :گریه مى کند؛ به همین جهت جلو آمد و اظهار داشت

 .برایت تهیّه مى کن  ،هر نوع اسباب بازى که بخواهى

د در همان موقعیّت و با همان زبان کودکى لب به سخن گشود و بهلول را مخاطب قرار دا حضرت

که بتا متن ایتن     ،مگر ما انسان ها براى سرگرمى و بازى آفریده شده ای  !اى ک  عيل: و اظهار نمود

 .چنین سخن مى گوئى

 ؟پ  براى چه چیزهائى آفریده شده ای : سؤال کرد بهلول

ما بندگان ختدا، بتراى فراگیترى دانتش و معرفتت و ستپ        : در پاسخ به او فرمود حضرت

 .ش پروردگار متعال آفریده شده ای عبادت و ستای

 !؟این مطلب را از کجا و چگونه آموخته اى :گفت بهلول

 ؟آیا براى اثبات آن دلیلى دارى و

: آن جائى کته متى فرمایتد    ،از خداوند سبحان و از گفتار حکیمانه او آموخته ام: فرمود حضرت

 (1٢).إلََنْا لا ترُجَْعُونَ أفَحَسِبتْمُْ أنَّما خَلقَْناكُمْ عَبثَاً وَ أنَّكُمْ 

و نیز گمان متى   ،آیا شما انسان ها گمان کرده اید که شما را بیهوده و بدون هدف آفریده ام ؛یعنى

 .؟!کنید براى بررسى اعمال و گفتار به سوى ما بازگشت نمى کنید
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 بهلول با آن موقعیّت و شخصیّتى که داشت از آن کودك عظتی  اليتدر تياضتاى موعظته و     سپ 

 .نصیحت نمود

در ابتدا  چند شعرى حکمت آمیز را سرود؛ و بعد از آن بهلول را مخاطب خود قرار داد  حضرت

او را دیدم که مى خواست براى پختن غتذا   ،من در کنار مادرم بودم ،عاقل باش !اى بهلول: و فرمود

 یتزم ه ميتدارى ه چند قطعه هیزم ضخی  را زیر اجُاق روشن کند؛ ولى آن ها روشن نمى شد تا آن ک

باریك و کوچك را روشن کرد و سپ  آن هیزم هاى بتزرگ و ضتخی  بته وستیله آن هتا روشتن       

 .گردید

گریه من از این جهت است که مبادا ما جزئى از آن هیزم هاى کوچك و ریتز دوزخیتان قترار     و

 .گیری 

 (11).بهلول ساکت ماند و دیگر حرفى نزد ،بیان چنین مطالبى با
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 دوش پدر و معرّفى به احمد قمىخدا بر  حجّت

 :شیخ صدوق و برخى دیگر از مورّخین و محدّثین شیعه و سنّى آورده اند مرحوم

روزى بته محضتر مبتارك    : از بزرگان ق  به نام احمد بن اسحاق اشعرى قمّى حکایت کنتد  یکى

و خلیفه پ  شرفیاب شدم و خواست  درباره حجّت خدا حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى 

 .از ایشان سؤ ال کن  ،از آن حضرت

مثتل   ،بدون آن که سخنى گفته باش  ،وارد شدم و سلام کردمکه در محضر شریف امام  همین

 :این که از نیّت و افکار من آگاه بود، مرا مخاطب قرار داد و فرمود

 ،تا برپتائى قیامتت  خداوند تبارك و تعالى از زمان خليت حضرت آدم  !احمد بن اسحاق اى

 .بندگان خود را بدون حجّت و راهنما رها نکرده است

یکى از بندگان شایسته خود را حجّت بر انستان هتا قترار داده     -از باب لطف  -در هر زمانى  و

شود، باران رحمت خدا فترود متى   است که به وسیله وجود مبارك او حوادث خطرناك برطرف مى 

برکات درون خود را ظاهر مى سازد و در اختیتار   ،آید و زمین به برکت وجود حجّت خداوند متعال

 .و دیگر موجودات قرار مى دهد نبندگا

 ؟امام و خلیفه بعد از شما چه کسى است ،فدایت گردم !رسول اللهّ یا ابن :کردم عرض

ستریع از جتاى ختود برخاستت و     امام حسن عسکرى  ،که این سؤال را طرح کردم هنگامى

در حالى کته کتودکى خردستال را در آغتوش ختود       ،درون منزل رفت و پ  از لحظه اى بازگشت

 .گرفته بود، و همانند ماه شب چهارده نورانى بود و مى درخشید

ودى و نیز اگر نزد اگر اهل معرفت نمى ب! اى احمد: که حضرت وارد اتاق شد، اظهار نمود موقعى

 .هرگز فرزند عزیزم را بر تو عرضه نمى کردم ،خداوند متعال گرامى نمى بودى

مى باشد و جهان به وسیله وجود  این فرزند من است که ه  نام رسول خدا : سپ  فرمود و

 .باشد او پر از عدل و داد خواهد شد، همان طورى که ظل  و ست  همه جا را فرا گرفته
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علمش  ،؛ و همچنین مانند ذواليرنینهمانند حضرت خضر پیامبر خدا  ،این فرزندم! احمد اى

 .داراى عمرى طولانى خواهد بود ،برگرفته از سرچشمه علوم و معارف الهى است

از طرف خداونتد جتلّ و عتلا، در غیبتت قترار گیترد،        -حجّت خدا  -آن زمانى که فرزندم  در

دین براى افراد جامعه سخت خواهد بود و همگان ایمان و اعتيتاد ختود را از دستت متى     نگهدارى 

 .دهند، مگر اشخاصى که محدود و اندك یاشند

 ؟علامت و نشانه او چیست !رسول اللهّ یا ابن :کردم عرض

آن کودك خردسال عزیز، لب به سخن گشود و ضتمن مطتالبى ارزشتمند، مترا مخاطتب       ناگهان

 :خویش قرار داد و فرمود

متن از دشتمنان انتيتام     ،من آخرین خلیفه پروردگار متعال در زمین هستت   !احمد بن اسحاق اى

 .خواه  گرفت

خداوند باش و بتر   بعد از پدرم امام و خلیفه اى غیر از من نخواهد بود، شکرگزار: سپ  افزود و

 (12).تو فرداى قیامت همنشین ما خواهى بود ،عيیده ات پایدار بمان
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 شدن اسب چموش رام

به نيل از شخصى به نتام ابومحمّتد هتارون     ،گر از بزرگانیکلینى و بعضى د ،ىشیخ طوس مرحوم

 :تلعکبرى حکایت کنند

 ،ته و مشتمول صتحبت بتودی    در شهر سامرا  جلوى ممازه ابوعلىّ، محمّد بن همتام نشست   روزى

 ؟آیا او را شناختى :پیرمردى عبور کرد، صاحب ممازه به من گفت

 .خیر، او را نمى شناس  :گفت 

متى  که خدمتکار حضرت ابومحمّد، امام حستن عستکرى    ،او معروف به شاکرى است :گفت

 باشد، دوست دارى تا داستانى از آن حضرت را برایت بازگو کند؟

 .بلى :گفت 

سرگذشت و خاطره اى از حضترت ابومحمّتد    :آن شخص را صدا کرد، وقتى آمد به او گفت پ 

 .براى ما تعریف کن

در بین سادات علوى و بنى هاش  شخصتى بزرگتوارتر و نیکوکتارتر بته مثتل آن       :گفت شاکرى

روزهاى دوشنبه و پن  شنبه بته دارالخلافته متوکّتل عبّاستى احضتار متى        ،در هفته ؛حضرت ندیدم

 .گردید

معمولاً در همین روزها، مردم بسیارى از شهرهاى مختلف جهت دیدار خلیفه عباّسى مى آمدند  و

و خیابان و کوچه هاى اطراف در اثر إزدحام جمعیّتت و ستر و صتداى استبان و قاطرهتا و دیگتر       

 .سایش و رفت و آمد نبودجائى براى آ ،حیوانات

نزدیك جمعیّت انبتوه متى رستید، تمتام ستر و      حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  وقتى

صداها خاموش و نیز حیوانات ساکت و آرام مى شدند و بى اختیار براى حضرت راه مى گشودند و 

 .به راحتى عبور مى نمودامام 
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صر خلیفه عباّسى بیرون آمد، به اتفّاق یك دیگر، به سمت محلّ پ  از آن که حضرت از ق روزى

 ،در آن جا داد و فریاد مردم بسیار بود، همین که نزدیتك آن محتلّ رستیدی     ،فروش حیوانات رفتی 

 .همه افراد ساکت و نیز حیوانات ه  آرام شدند

سترى را نمود، به دنبالته  کنار یکى از دلاّلان نشست و درخواست خرید اسب یا اامام  سپ 

 .یك اسب چموشى را آوردند که کسى جرأت نزدیك شدن به آن اسب را نداشت ،تياضاى حضرت

این اسب را زین کن  !ى شاکرىا: خریدارى نمود و به من فرمود آن را به قیمت مناسبى امام

 .تا سوار شوی 

آن اسب چموش  ،با اشاره حضرت ،ت نزدیك رفت  و افسارش را گرف ،من طبق دستور حضرت و

 .بسیار آرام و رام گردید و به راحتى و بدون هیچ مشکلى آن را زین کردم

 .این اسب فروشى نیست :چون چنین دید، از معامله پشیمان شد و جلو آمد و گفت دلاّل

 .مانعى ندارد؛ و سپ  آن اسب را تحویل صاحبش داد: موافيت نمود و فرمود حضرت

متوجّه شدی  که دلاّل دنبال ما مى آید و چتون بته متا     ،که برگشتی  و ميدارى راه آمدی  هنگامى

 .صاحب اسب پشیمان شده است و اسب را به شما مى فروشد :رسید گفت

در حالتى که هیچک  جرأت نزدیتك   -دو مرتبه به محلّ بازگشت و آن را خرید و من  حضرت

حضرت جلو آمد و دستتى بتر    ،و بعد از آن ؛زین کردم آن را -و سوار شدن بر آن اسب را نداشت 

سر و گردن اسب کشید و گوش راستش را گرفت و چیزى در گوشش گفت و سپ  سخنى هت  در  

بسیار آرام گردید که بته راحتتى تستلی  آن حضترت شتد و همته از        یوانگوش چپ آن گفت و ح

 (13).مشاهده چنین صحنه اى در تعجّب و حیرت قرار گرفتند
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 واقفى در خواب خفته هدایت

 :از بزرگان شیعه به نام احمد بن مُنذر حکایت کند یکى

جهت مناظره پیرامون مستلله   ،یکى از افراد واقفى مذهب را که ادری  بن زیاد نام داشت روزى

احضار کردم و هر چه با او صحبت کردم قانع نمى شد و امامت حضترت علتىّ بتن موستى      ،امامت

 .را نمى پذیرفت ش الرّضا و فرزندان

پیشنهاد دادم تا به سامرا  برود و با حضترت   ،چون او را شخصى فيیه و با معرفت مى شناخت  و

 .مذاکره کندابومحمّد، امام حسن بن عسکرى 

نیز پیشنهاد مرا پذیرفت و بار سفر بست و رهسپار آن دیار شد، پ  از گذشت متدّتى اطّتلاع    او

ولى او زودتر نزد من آمتد و روى   ،خواست  که به دیدارش بروم ،  که از مسافرت بازگشته استیافت

 .دست و پاى من افتاد و گریان شد، من نیز از گریه او گریست 

اى شخصیّت عظی  اليدرى که نتزد حضترت ابومحمّتد،     :خطاب به من کرد و اظهار داشت سپ 

تو مرا از آتش جهنّ  نجات دادى و با نور ولایت و  !هستى محبوب و عزیزامام حسن عسکرى 

 .هدایت یافت  ،امامتى که در درون  به وجود آوردى

مسلله اى را در فکر و ذهن خود  :داستان برخورد خود را با حضرت بیان کرد و گفت ،از آن بعد

 خواند؟مى توان با لباسى که در آن جُنب شده نماز  ،گذراندم که آیا با حالت جنابت

عازم شهر ستامرا  شتدم و چتون بته      ،بدون آن که این مسلله و موضوع را با کسى مطرح کن  و

دیدم مردم نشستته انتد و    ،همین که نزدیك منزل رسیدم ،سامرا  رسیدم به طرف منزل حضرت رفت 

مشمول صحبت درباره ورود حضرت مى باشند؛ و من با خود پیرامون همان مسلله مى اندیشتیدم و  

 .خواب  بُرد ،خسته بودم یارن بسچو

چشت    ،ناگهان متوجهّ شدم که دستى بر شانه ام قترار گرفتت   ،کوتاه به همین منوال گذشت مدّتى

کنارم ایستاده دیدم که حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  ،هاى خود را گشودم و نگاه کردم

 .است
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اگتر از راه حتلال   : و ستپ  افتزود   ؛هستى ماناتو در ! اى ادری  بن زیاد: فرمودحضرت  پ 

ولى چنانچه از راه حرام باشتد، بتدان کته حترام و      ؛انجام گرفته است اشکالى ندارد و صحیح است

 .خلاف است

بلکه فيط در فکر و ذهن ختود   ،مطلبى را که با کسى مطرح نکرده ام :کردم و با خود گفت  تعجّب

ه بوده است و بدون آن که ستؤالى بنمایتد، جتواب مترا     چگونه حضرت کاملاً از آن آگا ،گذرانده ام

 !مطرح فرمود

به حيانیّت حضرت پِى بردم و با اعتياد بر امامت آن حضترت هتدایت یتافت  و از گمراهتى      پ 

 (14).نجات یافت 



1٢ 

 

 زدن یقه پيراهن در تشييع جنازه پدر و جواب ازاشکال ذهنى چاك

به نيل از فضل  ،حرانى و بعضى دیگر از بزرگانسیّد هاش  ب ،ابن شهرآشوب ،شیخ طوسى مرحوم

 .بن حارث حکایت نمایند

به شهادت رسیده بود و تصمی  گرفتته بودنتد   امام هادى  ،آن روزى که حضرت ابوالحسن در

 .که حضرت را تشییع و تدفین نمایند، من نیز در شهر سامرا  حضور داشت 

مشارکت  -تشییع جنازه امام هادى  ؛یعنى -ظی  با خود گفت  که من ه  در این فیض ع پ 

 .نمای 

منتظر مراس  تشییع بودند، من نیز  -که از اقشار مختلف حضور یافته و  -همچون دیگر افراد  لذا

 .در کنارى ایستاده و منتظر خروا جنازه مطهّر و ميدّس آن حضرت شدم

با پاى پیاده از منزل امام حسن عسکرى متوجهّ گشت  که فرزندش حضرت ابومحمّد،  ناگهان

 .خارا گردید، در حالى که یيه پیراهن خود را چاك زده بود

ولتى از شتمایل زیبتا و     ؛گشتت  ضمن آن که جذب دیدار عظمت و جلال امام عسکرى  پ 

 ؛بسیار در تعجّب و حیرت قرار گرفته بتودم  -که گندم گون و نمکین بود  -رنگ چهره آن حضرت 

 !چون که پدر از دست داده و بسیار خسته به نظر مى رسید ،و نیز دل  براى حضرت مى سوخت

را دیدم کته  در عالَ  خواب امام عسکرى  ،به منزل بازگشت  و شبان گاه ،از تشییع جنازه بعد

که تو را به تعجّتب   ،رنگ چهره من !اى فضل: از افکار من اطّلاع یافته و به من خطاب کرد و فرمود

رنگى است که خداوند متعال براى بنتدگانش بتر متى گزینتد و انتختاب آن در       ،و حیرت وا داشت

 .اختیار بنده نیست

 .انه اى است براى آگاهى افرادى که داراى عيل و شعور باشنداین خود عبرت و نش و

ماننتد دیگتر    -اهل بیت عصمت و طهارت  -ما : سپ  حضرت در ادامه فرمایش خود افزود و

و یا آن که نسبت به مصائب و بلاهتائى کته از طترف     ؛که از کار و تلاش خسته شوی  ،افراد نیستی 
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بلکته از درگتاه ربتوبى پروردگتار      ؛و نارضتایتى کنتی   نتاراحتى    خداوند متعال مى رسد احستاس  

 .درخواست مى نمائی  که ثبات و صبر عطا فرماید

 .ما در چنین مواقعى در خليت و آفرینش جهان و دیگر موجودات نفکّر و اندیشه مى نمائی  و

که سخن متوجهّ باش  !اى فضل: فرمود ،در همان عالَ  خوابامام حسن عسکرى  ،از آن بعد

 (15).ما در خواب و بیدارى یکسان است و تفاوتى ندارد

 :آورده اند همچنین

در تشییع جنازه پدر بزرگوارش حضترت  که حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  هنگامى

 .، یيه پیراهن خود را چاك زده بودامام هادى  ،ابوالحسن

ه اعتراض گشودند، و برخى مانند شخصى به نتام ابوالعتون   بعضى افراد تعجّب کرده و سخن ب لذا

 .ارسال داشتا برش اعتراض خود را در نامه اى توهین آمیز نوشت و براى امام عسکرى 

 :مرقوم فرمود ،برشأدر پاسخ به نامه اعتراض آمیز ابوالعون  حضرت

 !؟تو از این گونه مسائل چه خبر دارى !نادان اى

 .در فوت برادرش هارون یيه پیراهن خویش را چاك زدنمى دانى که حضرت موسى  مگر

همانا که تو نخواهى مُرد مگر آن که نسبت به دین اسلام کافر شوى و عيل ختود  : سپ  افزود و

 .را نیز از دست خواهى داد

ه گردیتد، بته   مدّتى قبل از مرگش کافر گشتت و نیتز دیوانت    ،ا برش ،طبق پیش گوئى حضرت و

از ملاقات پدرش با مردم جلوگیرى مى کترد؛ و در محلّتى او را زنتدانى کترده      ،طورى که فرزندش

 (1٢).بود
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 دادن قلم و شفاى بدخوابى هدیه

به نام احمد، فرزند اسحاق حکایتت  از اصحاب حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  یکى

 :کند

شدم و خواهش کردم تا مطلبى را به عنوان نمونه ختطّ   در محضر شریف آن حضرت وارد روزى

 .برای  بنویسد

خطّ، از هر کسى که باشد متفاوت خواهد بتود،  ! اى احمد: تياضاى مرا پذیرفت و فرمود امام

 .چون قل  یکسان نیست و ریز و درشت دارد، سپ  حضرت قل  و دواتى را درخواست نمود

وقتتى کته    ،د مشمول نوشتن گردید و من با دقّت تمام نگاه مى کردمچون قل  و دوات آماده ش و

قل  را داخل دوات مى نمود و مى خواست خارا کند سر قل  را به لبه دوات مى کشتید تتا جتوهر    

 .اضافى پاك شود و خطّ تمیز و زیبا درآید

ایتن قلت  را بته    اى کاش امام  :بدون آن که حضرت متوجهّ شود با خودم گفت  ،همین بین در

 .به من لطف مى کرد ،عنوان یادبود و هدیه

چون از نوشتن فارس شد، شروع نمود درباره مسائل مختلف با من صحبت کنتد و در ضتمن    پ 

 .بیا احمد، این قل  را بگیر: قل  را با دستمالى که کنارش بود پاك نمود و فرمود ،صحبت

متن یتك    ،فتداى شتما گتردم    :عرضه داشتت   که قل  را از دست مبارك حضرت گرفت  هنگامى

ناراحتى دارم که چند مرتبه قصد داشت  با شما مطرح کن  ولتى ممکتن نشتد، چنانچته الا ن اجتازه      

 ؟بفرمائى آن را عرض کن 

 .ناراحتى و مشکل خود را بگو: فرمود امام

از پدران بزرگوارت روایت شده است که خواب پیامبران الهى صلوات اللهّ علیه  بر  :داشت  اظهار

روى کمر است و خواب مؤمنین بر سمت راست مى باشد و خواب منافيین بر ستمت چتپ خواهتد    

 ؟بود و شیاطین بر رو دَمَر و پشت به آسمان مى خوابند؛ آیا این روایت صحیح است

 .همین طور است که نيل کردى ،بلى: فرمود امام
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من هر چه تلاش مى کن  که بتر ستمت راستت بختواب       !اى سرور و مولای  :عرضه داشت  سپ 

 ممکن نمى شود و خواب  نمى برد، اگر ممکن است مرا درمان و معالجه فرما؟

 ،رفتت  نزدیتك امتام     جلو بیا، پ  : اظهار نمود ،لحظه اى سکوت نمود و بعد از آن حضرت

 .دست خود را داخل پیراهنت کن: فرمود

آن گاه حضترت دستت ختویش را از داختل پیتراهنش       ،که دست  را داخل پیراهن  کردم موقعى

درآورد و داخل پیراهن من نمود و با دست راست بر پهلوى چپ و با دست چپ بر پهلتوى راستت   

 .سه مرتبه کشید ،من

هلوى راست مى خوابیدم و نمى توانست  بتر پهلتوى   از آن همیشه به طور ساده و راحت بر پ بعد

 (17).چپ بخواب 
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 خبرچين زندان موضوع

 :طبرسى و برخى دیگر از بزرگان به نيل از ابوهاش  جعفرى حکایت کنند ،راوندى مرحوم

توسّط مأمورین حکومتى دست گیر و به همراه عتدّه اى دیگتر    ،زمان حکومت متوکّل عباّسى در

 .شدم از شیعیان زندانى

از گذشت مدّتى حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى صلوات اللهّ و سلامه علیه را نیز بته   پ 

 .همراه برادرش جعفر، محکوم و در زندان نزد ما آوردند

را وارد زندان کردند، من حضرت را روى پتلاس ختود نشتاندم و    امام حسن عسکرى  چون

: پ  از گذشت لحظه اى جعفر فریاد کشید ،ى زمین نشستنیز کنارى رو ،جعفر در نزدیکى حضرت

 .-منظورش یکى از کنیزانش بود  -واى از دست شیطان 

با تهدید او را ساکت گردانید و همه متوجهّ شدند که جعفر مَست کترده و دهتانش بتوى     امام

 .شراب مى دهد

شخصى ناشناس نیز در جمع ما زندانى بود و خود را منسوب به سادات علتوى متى    ،در ضمن و

 .دانست

چنانچه بیگانه اى در جمع شما نمى بود، خبر مى دادم که هر یتك از شتما چته    : فرمود حضرت

 .زمانى آزاد خواهید شد

مرد از شماها  این: فرمودامام  ،که آن شخص ناشناس لحظه اى از جمع ما بیرون رفت همین

لاى لباس هایش حرکات و سخنان شما را ه مواظب سخنان و حرکات خود باشید، او در لاب ،نیست

 .مى نویسد و براى سلطان مى فرستد

بعضى از افراد، سریع حرکت کردند و لباس آن شخص را که کنتارى گذاشتته بتود، بررستى      پ 

آن هتا بتا حفتر و     :بت کرده و افزوده استکردند و دیدند که تمام مسائل و صحبت هاى آن ها را ث

 .سورا  کردن دیوار زندان مى خواهند فرار کنند

 (18).بر همگان ثابت شدصحّت پیش بینى و فرمایشات امام حسن عسکرى  و
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 شرابخوار و لوطى را نمى پذیرد ،امام

 :از اهالى کوفه به نام ابوالفضل محمّد حسینى حکایت کند شخصى

 .عازم کربلا شدم، نیمه ماه شعبان به قصد زیارت امام حسین 258ل سا در

در بین شیعیان منتشر شده بود و هترک    -موعود  -چون ولادت مسعود حضرت مهدى  و

بتود    به نوعى علاقه مند دیدار آن مولود عزیز بود، مادر من که نیتز از علاقمنتدان اهتل بیتت     

تا خدمتگذارى امام  نرفتى از خداوند طلب کچون به زیارت حضرت اباعبداللهّ الحسین  :گفت

را روزىِ تو گرداند، همان طورى که پدرت مدّتى توفیق خدمتگتذارى حضترت   حسن عسکرى 

 .را داشت

مطهّر شتدم و زیتارت   وارد حرم هنگامى که به کربلا رسیدم و براى زیارت امام حسین  پ 

بته   ؛یعنى -او را در پیشگاه خداوند متعال واسطه قرار دادم تا به آرزوی   ،آن حضرت را انجام دادم

و چون نزدیك ستحر شتد و بستیار خستته      -برس  خدمت گزارى مولای  امام حسن عسکرى 

 .بودم در گوشه اى استراحت کردم

مولایتت   !اى ابوالفضتل  :مرا صدا زد و اظهار داشتت  ،که شخصى بالاى سرم ،متوجهّ شدم ناگهان

دعایت مستجاب شد، حرکت کن و به سوى ما بیتا تتا   : مى فرمایدحضرت ابومحمّد، امام حسن 

 .به آرزو و خواسته خود برسى

بایتد   ،لای  برس من الا ن در موقعیّتى نیست  که بتوان  به سامرا  بیای  و خدمت مو :داشت  عرضه

 .آماده کن  ،برگردم کوفه و خودم را جهت خدمت در منزل حضرت

 .من پیام مولای  را رساندم و تو آنچه مایل بودى انجام بده: داد پاسخ

مادرم با شنیدن این خبر شادمان شد  ،از آن به کوفه بازگشت  و مادرم را در جریان قرار دادم بعد

دعایت مستجاب شد، دیگتر جتاى مانتدن و نشستتن      !اى پسرم :گفت ،و پ  از حمد و ثناى الهى

 .سریع حرکت کن تا به ميصد برسى ،نیست
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همین جهت خود را آماده کردم و به همراه شخصى زرگر معروف به علىّ ذهبتى روانته بمتداد     به

 .مادرم سفارش مرا به آن زرگر کرد ،شدم و چون من جوانى بى تجربه بودم

من به منزل عموی  که ساکن بمداد بود، رفتت  و در آن هنگتام    ،داد شدی که وارد شهر بم هنگامى

 .مراس  جشن نصارى بود

سفره  ،مرا با خود به مجل  جشن نصارى برد، همین که وارد مراس  و جشن آن ها شدی  عموی 

سپ  شراب آوردند و بین افتراد تيستی  کردنتد و     ،غذا پهن کردند و ما نیز از غذاى ایشان خوردی 

 .راى من ه  آوردند، لیکن من قبول نکردمب

بعد از گذشت لحظاتى تعدادى نوجوان خوش سیما وارد  ،به زور مرا مجبور کردند تا نوشیدم ولى

مجل  شدند و مردم با آن ها مشمول عمل زشت لواط گشتند و من ه  چون شراب خورده بتودم و  

ند دیگران مرتکب این گناه بزرگ گشت  شیطان بر من وسوسه کرد تا آن که من نیز همان ،مست بودم

 .و بعد از آن چند روزى را در بمداد ماندم

عازم سامرا  شدم و هنگام ورود به شهر سامرا  داخل دجله رفت  و بعد از آن که ختود را   سپ 

 .شدملباس هاى پاکیزه پوشیدم و روانه منزل امام حسن عسکرى  ،شستشو دادم

وارد مسجدى شدم که جلتوى منتزل حضترت بتود و      ،آن حضرت رسیدم که نزدیك منزل همین

 .مشمول خواندن نماز گشت 

همان کسى که در کربلا آمد و پیام حضرت را آورد، دوباره نتزد متن آمتد و     ،از مدّتى کوتاه پ 

 .بگیر :او دست خود را بر سینه من نهاد و مرا به عيب راند و اظهار داشت ،من به احترام او ایستادم

تو دیگر حقّ ورود بر آن : مولا و سرورم فرمود :ميدارى دینار به سوى من پرتاب نمود و گفت و

از هتر کجتا آمتده اى     ،چون که مرتکب خوردن شراب و گناهى خطرناك شدى ،حضرت را ندارى

 .برگرد



2٢ 

 جریان را براى مادرم تعریف کتردم و  ،من با حالت گریه و اندوه برگشت  و چون به منزل آمدم و

لباس خشن موئى پوشتیدم و پاهتاى ختود را بتا      ،بسیار از کردار زشت خود در بمداد شرمنده شدم

 (1٢)...زنجیر بست  و خود را در گوشه اى انداخت 
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 بين شيعه و دوست فرق

 -و نیز در کتاب مرحوم قطب الدیّن راوندى کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى  در

 :آمده است -ر از راویان حدیث به نام یوسف بن محمّد و علىّ بن سیّار به نيل از دو نف

 .وارد شدی از شب ها به محضر مبارك حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  شبى

به همراه شخصى که دست هتاى او   ،والى شهر که علاقه خاصّى نسبت به حضرت داشت همچنین

 :شد و اظهار داشترا بسته بودند، وارد منزل امام 

 .این شخص را از دکّان صرّاف در حال سرقت و دزدى گرفته ای  !رسول اللهّ یا ابن

اظهتار داشتت کته از شتیعیان      ،چون خواستی  او را همانند دیگر دزدان شکنجه و تأدیب کنتی   و

  و نزد شما آمدی  تتا  و نیز از شیعیان شما است و ما از تعذیب او خوددارى کردیحضرت علىّ 

 .ما را راهنمائى و تکلیف ما را نسبت به این شخص روشن بفرمائى

او بتراى نجتات ختود چنتین      ،نیستت  او شیعه علىّ  ،به خداوند پناه مى برم: فرمود حضرت

 .ادّعائى را کرده است

والى آن سارق را از آن جا بُرد و به دو نفر از مأمورین خود دستتور داد تتا آن ستارق را     سپ 

تعذیب و تأدیب نمایند، پ  او را بر زمین خوابانیدند و شروع کردند بر بدنش شلاّق بزنند؛ ولى هتر  

 .چه شلاّق مى زدند روى زمین مى خورد و به آن سارق اصابت نمى کرد

بستیار   !رسول اللّته  یا ابن :آورد و گفتا او را نزد امام حسن عسکرى والى مجدّد ،از آن بعد

اگتر از شتیعیان شتما نباشتد پت  لابتدّ از        ،فرمودى که او از شیعیان شما نیست ،جاى تعجّب است

 .شیعیان و پیروان شیطان خواهد بود و باید در آتش قهر خداى متعال بسوزد

از این مرد معجزه و کرامتى را مشاهده کتردم کته بستیار مهت ّ      من ،با این اوصاف: سپ  افزود و

خواهد بود، هر چه ما مورین بر او تازیانه مى زدند بر زمین مى خورد و بر بدن او اصابت نمى کرد 

 .و تمام افراد از این جریان در تعجّب و حیرت قرار گرفته اند
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او در ادّعتاى  ! اى بنده ختدا : مود و فرمودبه والى خطاب ناین موقع امام حسن عسکرى  در

 .بلکه از محبّین و دوستان ما مى باشد ،خود دروس مى گوید، او از شیعیان ما نیست

از نظر ما فرقى بین شیعه و دوست نمى باشد، لطفا بفرمائید که فرق بین آن ها  :اظهار داشت والى

 ؟چیست

تمتام مستائل زنتدگى مطیتع و فرمتان بتر       همانا شیعیان ما کسانى هستند که در : فرمود حضرت

 .دستورات ما باشند و سعى دارند بر این که در هیچ موردى معصیت و مخالفت ما را ننمایند

هر که خلاف چنین روشى باشد و اظهار علاقه و محبّت نسبت به ما نماید دوست ما مى باشد،  و

 .نه شیعه ما

 ؛چون که گفتى معجزه دیتده ام  ،دروس بزرگى را ادّعا کردىتو نیز : به والى فرمودامام  سپ 

 .و چنانچه این گفتار از روى عل  و ایمان باشد مستحقّ عذاب جهنّ  مى باشى

معجزه مخصوص انبیا  و ما اهل بیت عصمت : حضرت در توضیح فرمایش خود افزود ،از آن بعد

داری  و نیتز بتراى اثبتات واقعیّتات و     و طهارت مى باشد، براى شرافت و فضیلتى که ما بر دیگران 

 .حيایيى که از طرف خداوند متعال به ما رسیده است

باید شیعه علتىّ  : خطاب نمود و فرمود -متّه  به سرقت  -به آن مرد امام عسکرى  ،پایان در

ان را در هر حال باشد و ایش -و دیگر اهل بیت رسالت  -شیعه و پیرو او  ،در تمام امور زندگى

تصدیق نماید؛ و نیز باید سعى نماید که هیچ گونه تخلّفى با ایشان نداشته باشد و خلاصته آن کته در   

 (2٢).همه امور، خود را هماهنگ و مطیع ایشان بداند



2٢ 

 

 به گرگان و حضور در جمع دوستان مسافرت

اربلى و برخى دیگر از بزرگان به نيل یکى از اهالى و  ،ابوحمزه طوسى ،مرحوم راوندى همچنین

 :حکایت کنند -فرزند شریف گرگانى  -مؤمنین گرگان به نام جعفر 

 .یکى از سال ها به قصد انجام مناسك ح ّ عازم مدینه منوّره و مکّه معظّمه شدم در

به شهر سامرا  رفت  جهت زیارت و دیدار حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  ،بین راه در

خواست  ستؤال   ،چون وارد منزل حضرت شدم ،و ميدارى هدایا نیز براى آن حضرت به همراه داشت 

 ؟کن  که هدایا را تحویل چه کسى بده 

مترا مخاطتب قترار داد و     ،پیش از آن که من حرفى بزن  و سؤالى را مطترح کتن   امام  لیکن

 .تحویل مباركِ خادم دهید ،همراه خود آورده اى و مربوط به ما استآنچه را که ! اى جعفر: فرمود

اهتالى   !رسول اللهّ یا ابن :آن هدایا را تحویل خادم دادم و نزد حضرت مراجعت کردم و گفت  لذا

 .گرگان که از دوستان و شیعیان شما هستند، به شما سلام رسانده اند

 ؟  از انجام مناسك ح ّ به دیار خود بازخواهى گشتآیا پ: فرمود ،ضمن جواب سلام امام

 .بلى :داشت  عرضه

روز جمعه خواهد بود، که تو وارد شهر  ،یکصد و هفتاد روز دیگر با امروز که حساب کنى: فرمود

 .-روز سوّم ماه ربیع الثّانى مى باشد  ،که صبح جمعه -و دیار خود خواهى شد 

ا به دوستان و آشنایان برسان و بگو که من عصر همتان  چون به دیار خود بازگشتى سلام مر پ 

 .روز جمعه به شهر گرگان خواه  آمد، چنانچه مسائل و مشکلاتى دارند آماده نمایند

در پناه خود ستال    ،حرکت کن و برو، خداوند تو را و آنچه که همراه دارى: حضرت افزود سپ 

 .اده و آشنایانت بازگردىنگه دارد و انشا اللهّ با خوبى و خوشحالى نزد خانو

متوجهّ باش که مدّتى دیگر داراى نوزادى خواهى شد که پسر مى باشتد، نتام او را صَتل ت     ضمناً

 .بگذارید، چون که او از دوستان و علاقه مندان ما خواهد بود



3٢ 

بتا حضترت ختداحافظى کتردم و طبتق تصتمی  ختود         ،پ  از صحبت هاى زیادى: گوید جعفر

 .راهى شهر و دیار خود گشت  ،شدم و چون اعمال و مناسك ح ّ را انجام دادم رهسپار مدینه و مکهّ

ستوّم متاه ربیتع الثّتانى وارد      ،پیش گوئى کرده بود، صبح روز جمعته همان طورى که امام  و

 .به ملاقات و دیدار من آمدند ،گرگان شدم و دوستان و آشنایان براى زیارت قبولى

خبر داده است که عصر امروز با دوستان و نیز به آن ها خبر دادم که امام حسن عسکرى  من

پ  مسائل و نیازمندى هاى خود را آماده کنیتد کته    ،شیعیان خود در این شهر دیدار خواهد داشت

 .هنگام تشریف فرمائى حضرت مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید

  و پ  از گذشت ساعتى از نماز، دوستان در منزل ما حضور یافتند ظهر و عصر را خواندی نماز

با قدوم مبارك و براى تشریف فرمائى حضرت لحظه شمارى مى کردند که ناگهان امام عسکرى 

 .خویش وارد منزل و در جمع دوستان حاضر شد و بر جمعیّت سلام کرد

 .را مى بوسیدندو احترام دست امام جواب سلام حضرت را دادند و با کمال أدب  افراد

قول داده بتودم کته امتروز در جمتع شتما       -فرزند شریف  -من به جعفر : حضرت فرمود سپ 

دوستان حاضر خواه  شد، لذا نماز ظهر و عصر را در شهر سامرا  خواندم و به سوى شتما حرکتت   

اکنتون چنانچته مستلله و     ،شما آمده امکردم تا تجدید عهد و دیدارى باشد و در این لحظه در جمع 

 بیان کنید؟ یدمشکلى دار

هرک  سؤالى و مطلبى را عنوان کرد و جواب خود را به طور کامل از آن حضرت دریافتت   پ 

 :اظهار داشت -فرزند جابر  -تا آن که یکى از علاقه مندان و دوستان حضرت به نام نضر  ،داشت

چنانچه ممکن باشد از خداوند متعال  ،است که نابینا شده استفرزندم مدّت ها  !رسول اللهّ یا ابن

 .بخواهید که به لطف و کَرَمش چش  فرزند مرا سال  نماید تا بینا شود

او را بیاورید، وقتى فرزند نابینا را نزد حضرت آوردند، ایشان  ؟فرزندت کجاست: فرمود امام

چش  هاى او سال  و بینتا   ،ه برکت حضرت بلافاصلهبا دست مبارك خود بر چش  هاى او کشید و ب

 .گردید
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پ  از آن که مردم سؤال ها و خواسته هاى خود را در امور مختلف مطرح کردند و حوائ  آن  و

در حقّ آن افراد دعاى خیر کرد و در همان روز به سمت  ،در پایان مجل ها برآورده شد، امام 

 (21).شهر سامرا  مراجعت نمود
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 جنّ و إنس بر سفره امام  حضور

 :از اصحاب به نام جعفر بن محمّد حکایت کند یکى

چند  ،رسیدی به همراه علىّ بن عبیداللهّ خدمت حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  روزى

بتا آن کته فصتل    درخت خرمائى بود و نفر دیگر ه  در حضور حضرت بودند و در جلوى امام 

 .خرماهاى بسیارى داشت ،خرما نبود، ولیکن آن درخت

دست هایتان را بشوئید و نام ختدا را بتر   : از لحظاتى سفره اى گسترانیدند و حضرت فرمود پ 

 .زبان جارى کنید و مشمول خوردن طعام شوید

همه منتظتر  کسى جلو نیامد و دست به سمت غذاهائى که در سفره چیده بودند، دراز نشد و  ولى

 .مشمول شود -امام حسن عسکرى  ؛یعنى -بودند که میزبان 

همانتا کته    ،از طعام مؤمنین میل کن! اى ابوجعفر: حضرت به من خطاب نمود و فرمود ،از آن بعد

 .این طعام براى شماها حلال مى باشد

ایتن استت کته     ،نشتدم مشمول خوردن غذا  ،علّت آن که من قبل از شما میهمانان: سپ  افزود و

چون تعدادى جنّ از برادران شما در کنار شما حضور دارند و متن خواستت  شتما قبتل از دیگتران      

 .شروع کنید؛ وگرنه من خود شروع مى کن 

 .دست مبارك خود را به سمت غذا دراز نمود، دیگران ه  مشمول شدندچون امام  و

متوجهّ شدی  که در کنار ما غذا برداشته متى   ،ا بودی ضمنِ این که مشمول خوردن غذا و خرم در

 .شود و ظرف غذا خالى مى گردد، امّا کسى و دستى را نمى دیدی 

همان طورى که  ،بخواهد، مى تواند کارى کند که ما جنیّان را ببینی اگر امام  :با خود گفت  من

 .آن ها ما را مشاهده مى کنند

ار من و دیگران شد، دست مبارك ختود را بتر صتورت متا کشتید و      چون حضرت متوجّه افک و

سدّى بین ما و جنّیان به وجود آمد، سپ  دستى دیگر بر چش  هاى ما کشید که به راحتى جنّیان را 

 .مى دیدی 
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مانع شتد و بته   امام  ،خواستی  که بلند شوی  و با آن ها مصافحه و معانيه کنی  ،این هنگام در

 :فراد اظهار نمودتمام ا

صبر نمائید تا هنگامى که غذا تمام شد و ستفره را   ،سفره و طعام از هر چیزى مهمّتر است احترام

 .جمع کردند، برادران شما حضور دارند و هر چه خواستید انجام دهید

دیدی  که بسیار ضعیف و لاغراندام بودنتد و   ،موقعى که دقیق آن ها را نگاه و بررسى کردی  ولى

 .ك از گوشه هاى چشمشان سرازیر بود و با یکدیگر آهسته زمزمه داشتنداش

 آیا جنیّان همیشه به این حالت هستند؟ !رسول اللهّ یا ابن :خدمت حضرت عرض کردی  به

خیر، آن ها همانند شما انسان ها همه گونه هستند و حالت هاى مختلفى دارند، این هائى : فرمود

که در کنار شما نشسته اند، زاهد و قانع مى باشند و هیچ غذائى نمى خورند و آبى نمى آشامند، مگر 

جّتت ختدا و امتام    ح طیتع چون که ایشان در همه امور تابع و م ، با اذن و اجازه پیممبر یا امام 

 ....خود خواهند بود و

دست خود را بر چش  هتاى متا نهتاد و پت  از آن دیگتر      امام  ،از صحبت هاى مفُصّلى بعد

 .نتوانستی  جنیّان را تماشا کنی 

بر چنین توفیيى که نصیب ما شد و توفیق یافتی  که در چنین مجلسى و نیز بر سترِ چنتین    سپ 

شکر و سپاس خداوند متعال را بته   ،ضر مبارك امام و حجّت خدا شرکت کنی سفره و طعامى در مح

 (22).جا آوردی  و آن را یکى از معجزه ها و نشانه هاى امامت دانستی 
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 دیدار از خانواده اى نصرانى

 :از راویان حدیث به نام جعفر بن محمّد بصرى حکایت کند یکى

یکى از ممورین خلیفته وارد   ،بودی رى در محضر حضرت ابومحمّد، امام حسن عسک روزى

در شهر سامرا  است  -نصرانى یکى از بزرگان نصارى   خلیفه پیام داد که چون ا نوش  :شد و گفت

مریض و در حال مرگ هستند، تياضا کرده اند که بروی  و براى سلامتى ایشتان    و دو فرزند پسرش 

 .دعا کنی 

ختوش بتین    ،زد ایشان بروی  تا در نتیجه به اسلام و خانتدان نبتوّت  چنانچه مایل باشید، ن اکنون

 .گردند

شکر و سپاس خداوند متعال را که یهود و نصارى نسبت بته متا ختانواده     :اظهار داشت امام

 .اهل بیت از دیگر مسلمین عارف تر هستند

سوار شتتر شتد و رهستپار    حضرت آماده حرکت شد، لذا شترى را مهیّا کردند و امام  سپ 

 .منزل نوش گردید

که حضرت نزدیك منزل نوش نصرانى رسید، ناگهان متوجهّ شدی  نوش سر و پتاى برهنته    همین

همچنین دیگر روحانیّون نصتارى   ،مى آید و کتاب انجیل را بر سینه چسبانده استبه سوى امام 

 .اطراف او در حال حرکت هستند ،و راهبان

که تو از  -تو را به حقّ این کتاب  !اى سرورم :جلوى منزل به یکدیگر رسیدند، نوش گفت چون

آنچه را که خلیفته پیشتنهاد    -ما نسبت به آن آگاه تر هستى و تو از درون ما و آئین ما مطّلع هستى 

 .هستىحضرت عیسى مسیح  همانا که تو در نزد خداوند، همچون ،داده است انجام بده

حمد و ثناى خداوند را بته جتاى آورد و ستپ      ،با شنیدن این سخنانحسن عسکرى  امام

 .وارد منزل نصرانى شد و در گوشه اى از اتاق نشست

عتد از  بودنتد، ب  جمعیّت همگى سر پا ایستاده و تماشاى جلال و عظمت فرزند رسول خدا  و

 :لحظاتى حضرت لب به سخن گشود و اشاره به یکى از دو فرزند مریض نمود و اظهار داشت
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و امّا آن دیگرى تتا سته روز دیگتر متى      ؛فرزندت باقى مى ماند و ترسى بر آن نداشته باش این

 میرد، و آن فرزندت که زنده مى ماند مسلمان خواهد شد و از مؤمنین و دوستداران ما اهل بیت قرار

 .خواهد گرفت

آنچه فرمودى حقّ است و چتون خبتر دادى کته     !به خدا سوگند، اى سرورم :نصرانى گفت نوش

یکى از فرزندان  زنده مى ماند، از مرگ دیگرى واهمه اى ندارم و خوشحال هست  از این که پسترم  

 .اسلام مى آورد و از علاقه مندان شما اهل بیت رسالت قرار مى گیرد

تتو چترا مستلمان نمتى      !اى نوش :نوش را مخاطب قرار داد و گفت ،ن مسیحىاز روحانیّو یکى

 ؟شوى

 .من اسلام را از قبل پذیرفته ام و نیز مولای  نسبت به من آگاهى کامل دارد: داد پاسخ

چنانچه مردم برداشت هاى سوئى : اظهار نمودحضرت ابومحمّد، امام عسکرى  ،این موقع در

 .ى را مى گفت  و کارى مى کردم که آن فرزندت نیز سال  و زنده بماندنمى کردند، مطالب

آنچه را که شما مایل باشید و صلاح بدانید، من نیز نستبت بته آن    !اى مولا و سرورم :گفت نوش

 .راضى هست 

اشاره کرده بود، بعتد از  یکى از پسران ا نوش نصرانى همین طور که امام : بصرى گوید جعفر

روز از دنیا رفت و آن دیگرى پ  از بهبودى مسلمان شد و جز  یکى از خادمین حضرت قرار سه 

 (23).گرفت
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 مریض با درخواست كتبى شفاى

 :نفر از اصحاب به نام هاى عبدالحمید بن محمّد و محمّد بن یحیى حکایت کرده اند دو

او  ،علىّ بن بشِر، جهت دیدار و ملاقات وارد شدی  ،بر یکى از دوستانمان به نام ابوالحسن روزى

به ما پناهنده شد و التماس کرد تا برایش  ،سخت بى حال و در بستر افتاده بود، همین که وارد شدی 

اطمینتان نتزد    موردنامه اى با خطّ خودم نوشته ام مى خواه  آن را فردى  :دعا کنی  و اظهار داشت

 .ببردرى مولای  بومحمّد، امام حسن عسک

 ؟او سؤال کردی  که نامه کجاست از

آن نامه را به ما بده تا خودمان خدمت حضرت ببری  و جواب آن را بگیتری  و   ،ممکن است اگر

 .بیاوری 

نامه در کنارم مى باشد، پ  دست بردی  و نامه را از زیر سجّاده اش بیرون آوردیت  و  : داد پاسخ

نگاه ما بته اوّل   ،همین که نامه را باز کردی  ،شودی  تا ببینی  چه نوشته استبا اجازه او نامه اش را گ

 :نامه افتاد که مهر و امضا  شده بود و در بالاى آن مرقوم بود

از خداوند متعال عافیت و  ،ما نامه تو را خواندی  و خواسته ات را متوجهّ شدی ! علىّ بن بشر اى

خداوند متعال مدّت عمر تو را تتا چهتل و نته ستال دیگتر       و نیز ،سلامتى تو را درخواست نمودی 

 .طولانى گردانید

شکر و سپاس خداوند را به جاى آور، و به وظائف خود عمل نما، و بدان که خداوند آنچته   پ 

 .مصلحت باشد انجام خواهد داد

آن کته   بتدون  ،سرور و مولایمان :خطاب به علىّ بن بِشر کردی  و گفتی  ،چون نامه را خواندی  و

برده باشی  و بدون آن که آن را دیده باشد خوانده استت و پاستخ نامته ات را    نامه را براى امام 

 .مرقوم فرموده است

ناگهان در همین اثنا ، صحیح و سال  شد و از جاى خود برخاست و کنیز خود را خوشحال  پ 

 .نمود و آزادش گردانید
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ابوعمر عثمان بن سعد العمَرى از شهر سامرا  محمولته اى  م از سه روز از طرف وکیلِ اما بعد

 (24).سه برابر قیمت کنیز بود ،را براى علىّ بن بِشر آوردند، و چون محاسبه کردی  ارزش اموال
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 نامه اى نادیدنى از دور خواندن

نفر از اصحاب و راویان حدیث به نام هاى حسن بن ابراهی  و حستن ابتن مستعود حکایتت      دو

 :کنند

شرفیاب شدی  و نامه اى را همراه خود از بعضى به محضر امام حسن عسکرى  25٢سال  در

 .طوایف آورده بودی  که تيدی  آن حضرت نمائی 

اوند متعال مسللت نماید تا از شخص ظالمى آن نامه درخواست کرده بودند که حضرت از خد در

 .مان قرار گیرندنجات یابند و در ا ،را کرده استبه نام سَرجى که قصد جان و مال و ناموس آن ها 

جمعیّت بسیارى اطراف حضرت حضور داشتند، ما نیتز در   ،شدی که وارد مجل  امام  همین

، کسى ه  از آن خبرى نداشت و با کستى هت  در ایتن    همراه خودمان بود ،گوشه اى نشستی  و نامه

 .رابطه هیچ گونه صحبتى کرده بودی 

نامه اى را که دوستتان شتما   : متوجهّ ما شد و فرمودحضرت ابومحمّد، امام عسکرى  ناگهان

براى من فرستاده اند، خواندم و از آنچه درخواست کترده بودنتد، آگتاه شتدم و آن هتا بته آرزو و       

 .استه خودشان دست مى یابندخو

شکر و سپاس خداوند متعال را به جا آوردی  و ضمن تشکّر، از آن حضرت  ،شنیدن این سخن با

 .خداحافظى کرده و از مجل  بیرون آمدی 

در پتائین   ،چون به منزل رسیدی  نامه را درآوردیت  و آن را گشتودی    ،سپ  راهى منزل شدی  و

 :شده بود نامه به خطّ مبارك حضرت نوشته

خواسته ما از درگاه خداوند متعال بوده و هست که شماها را از شرّ آن ظال  نجتات بخشتد،    این

آن ظال  به مترض طتاعون مبتتلا متى شتود و بته        ،سه روز قبل از رسیدن نامه به دست صاحبانش

 .هلاکت خواهد رسید

 (25).ممهور گردیده بود ،پائین نامه با مهر مبارك حضرت و
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 طلا به ابوهاشم و دینار به اسماعيل اهدائى

 :به نام ابوهاش  جعفرى حکایت کنداز اصحاب و دوستان امام حسن عسکرى  یکى

سوار مَرکب سوارى خود شد و به سمت صحرا و بیابان حرکت کترد و متن نیتز    امام  روزى

 .همراه حضرت سوار شدم و به راه افتادم

مى کرد، چون ميدارى راه رفتی  ناگهان به فکرم رستید کته بتدهى     حضرت جلوى من حرکت و

 .در ذهن و فکر خود مشمول چاره اندیشى بودم ،سنگینى دارم و بدون آن که سخنى بگوی 

خداوند متعتال آن را ادا  خواهتد    ،ناراحت نباش: متوجهّ من شد و فرمودامام  ،همین بین در

 !اى ابوهاش : روى زمین خطّى کشید و فرمود ،کرد و سپ  خ  شد و با عصائى که در دست داشت

 .ىپیاده شو و آن را بردار و ضمنا مواظب باش که این جریان را براى کسى بازگو نکن

داشتت  و در ختورجین   آن را بر ،دیدم قطعه اى طلا داخل خاك ها افتاده استت  ،پیاده شدم وقتى

 .به راه خود ادامه دادمنهادم و سوار شدم و به همراه امام 

اگر این قطعه طلا به اندازه بدهى من باشد که ختوب   :با خود گفت  ،ميدار مختصرى که رفتی  باز

که مخصوصاً  ،مخارا زندگى خود و خانواده ام را ندارم امولى من تهى دست هست  و توان تم ؛است

 .فصل زمستان است و اهل منزل آذوقه و لباس مناسب ندارند

مجدّداً نگاهى به من کرد و خت  شتد و بتا    امام  ،همین لحظه بدون آن که حرفى زده باش  در

 .آن را بردار و این اسرار را به کسى نگو !اى ابوهاش : عصاى خود روى زمین خطّى کشید و فرمود

آن را برداشتت  و در ختورجین    ،دم قطعه اى نيره روى زمین افتاده استدی ،چون پیاده شدم پ 

پ  از این که ميدارى دیگر  .کنار آن قطعه طلا گذاشت  و سپ  سوار شدم و به راه خود ادامه دادی 

 .به سوى منزل بازگشتی  ،راه رفتی 

 .ش شدمبه منزل خود تشریف برد و من نیز رهسپار منزل خویامام عسکرى  و

نه ک  و نه زیاد  -به ميدار بدهى های  بود  ،طلا را به بازار برده و قیمت کردم ،از چند روزى بعد

 (2٢).و آن قطعه نيره را نیز فروخت  و نیازمندى هاى منزل و خانواده ام را تهیّه و تمین نمودم -



4٢ 

 :آورده اند همچنین

 :تعریف کرد -که یکى از نوه هاى عبّاس بن عبدالمطّلب مى باشد  -بن محمّد  اسماعیل

تياضاى کمك کردم  ،نشست  و هنگام عبور آن حضرتبر سر راه امام حسن عسکرى  روزى

 .و قس  خوردم که هیچ پولى ندارم و حتّى خرجى براى تهیّه آذوقه عائله ام ندارم

با این که دویست دینار در وسط حیات منتزل   ،دروس مى خورى قس : جلو آمد و فرمود حضرت

 ،پت  از آن  ،و این برخورد من به آن معنا نیست که بته تتو کمتك نمتى کتن       ،خود پنهان کرده اى

 ؟چه ميدار پول همراه دارى: حضرت به غلام خود که همراهش بود فرمود

 .صد دینار، حضرت دستور داد تا آن مبلغ را تحویل من دهد: داد پاسخ

بیش از آنچه پنهان کرده اى نیازمند ختواهى شتد و    !اى اسماعیل: دینارها را گرفت  فرمود وقتى

 .نسبت به آن ناکام خواهى گشت

سخت در مضیيه قرار گرفت  و به سراس آن دویست دینارى  ،پ  از گذشت مدّتى: گوید اسماعیل

 .ولى آنچه تفحّص و بررسى کردم آن ها را نیافت  ،فت  که پنهان کرده بودمر

متوجهّ گشت  که یکى از پسران  از آن محلّ، اطّلاع یافته و پول ها را برداشتته استت و متن     بعداً

 (27).ناکام و محروم گشت 
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 در تشخيص ماه رمضان محاسبه

محمّد بن  ،نيل یکى از اصحاب به نام ابوالهیث  به ،سیّد بن طاووس رضوان اللهّ تعالى علیه مرحوم

 :ابراهی  حکایت کند

شترفیاب شتد و متردم در آن روز    پدرم خدمت امام حستن عستکرى    ،اوّل ماه رمضان روز

 !اختلاف داشتند که آیا آخر ماه شعبان است یا آن که اوّل ماه رمضان مى باشد؟

 ؟جز  کدام گروه هستى و در چه حالى مى باشى: مودکه پدرم بر آن حضرت وارد شد، فر موقعى

امروز را قصد روزه کترده   ،من فداى شما گردم !رسول اللهّ یا ابن !اى سرورم :عرضه داشت پدرم

 .ام

آیا مایل هستى که یك قانون کلّى را برایت بگوی  تا براى همیشه مفیتد باشتد و   : فرمود امام

 ؟نسبت به روزهاى اوّل ماه رمضان شكّ نکنى ،نیز دیگر بعد از این

 .بر من منّت گذار و مرا راهنمائى فرما ،بلى :اظهار داشت پدرم

دقّت کن که اوّل ماه محرّم چه روزى خواهد بود کته اگتر آن را شتناختى بتراى     : فرمود حضرت

 .همیشه سودمند است و دیگر براى ماه رمضان مشکلى نخواهى داشت

 !دیگر مشکلى براى ماه رمضان نخواهد بود؟ ،ا شناختن اوّل محرّمچگونه ب :گفت پدرم

 ؟خواهشمندم چنانچه ممکن باشد، برای  توضیح بفرما، تا نسبت به آن آشنا بشوم: سپ  افزود و

کته بتا تشتخیص     -هنگامى که روز اوّل ماه محرّم فرا مى رسد  ،خوب دقّت کن: فرمود امام

 .-آورده باشى صحیح آن را که به دست 

 .روز یك شنبه باشد، عدد یك را نگه بدار ،اگر اوّل محرّم پ 

اگر دوشنبه باشد، عدد دو، نیز اگر سه شنبه بود عدد سه و براى چهارشنبه عدد چهتار و بتراى    و

 .عدد هفت را در نظر بگیر ،همچنین براى جمعه عدد شش و براى شنبه ،پن  شنبه عدد پن 

که مصادف با اوّلین روز محترّم شتده    -سپ  همان عدد مورد نظر را : دحضرت افزو ،از آن بعد

 .جمع کن -که عدد دوازده مى باشد  -  با عدد ائمّه اطهار  -است 
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دقّت داشته باش که عدد باقیمانتده   ،از مجموع اعداد، هفت تا هفت تا، ک  بکن و در نهایت سپ 

 ؟چیست

  اول ماه رمضان شنبه خواهد بود و اگر شش باشد ماه رمضتان  عدد باقیمانده هفت باشد پ اگر

جمعه است و اگر پنح باشد ماه رمضان پن  شنبه است و اگر چهتار باشتد متاه رمضتان چهارشتنبه      

 دکه انشا اللهّ موافتق بتا واقتع در خواهت     ،خواهد بود؛ و به همین منوال تا آخر محاسبه را انجام بده

 (28).آمد
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 چند مرتبه عمامه برگرفت ،هدایت خراسانى براى

سیّد مرتضى و حضینى رضوان اللهّ علیهما، به نيل از شخصى که اهالى خراسان و بته نتام    مرحوم

 :احمد بن میمون مى باشد حکایت کنند

 ،بعد از امام علىّ هادى صلوات اللهّ علیته  ،بودم بر این که امام و حجّت خداوند بر بندگان شنیده

 .مى باشدحضرت ابومحمّد، حسن عسکرى فرزندش 

تحيیق پیرامون این موضوع به شهر سامرا  رفت  و نزد دوستان  که ساکن سامرا  بودند وارد  براى

را آمده ام تا مولای  ابومحمّد، امام حستن عستکرى    :اظهار داشت  ،شدم و پ  از صحبت هائى

 .ملاقات نمای 

 .که امروز، حضرت به دربار خلیفه معتّز وارد شودبنا بوده : گفتند

مى روم و سر راه حضرت مى ایست  و به خواستت خداونتد بته     :شنیدن این خبر، با خود گفت  با

 .آرزوی  مى رس 

همین جهت حرکت نمودم و آمدم در همان مسیرى که بنا بود حضرت از آن جا عبتور نمایتد،    به

 .گوشه اى ایستادم

 ،نزدیك من رسید، با گوشه چش  نگاهى بتر متن انتداخت   ود، همین که امام بسیار گرم ب هوا

 .پ  ميدارى عيب رفت  و پشت سر حضرت قرار گرفت 

و همچنتین    تو مى دانى که من بته تمتام ائمّته اطهتار     ! خدایا :همین لحظه با خود گفت  در

 .علیه معتيد و مؤمن هست  دوازدهمین ایشان حضرت مهدى موعود صلوات اللهّ

تتا   ،اکنون مى خواه  تا کرامت و معجزه اى از ولىّ و حجّت تو مشتاهده کتن   ! اى خداوندا پ 

 .هدایتى کامل یاب 

 .دعایت مستجاب شد !اى محمّد بن میمون: حضرت اشاره اى به من نمود و فرمود ،همین بین در

دانست چه فکرى  ،مولای  از فکر و درون من آگاه شد و بدون آن که چیزى بگوی  :خود گفت  با

 .اگر واقعاً او از درون من آگاهى دارد، اى کاش عمامه اش را از سر خود بَردارد ،در ذهن دارم
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ناگهان دست برد و عمامه خود را از روى سر مبارك خود برداشت و دو مرتبه آن را بر سر  پ 

 .نهاد

نه بته جهتت    ،شاید به جهت گرمى هوا، حضرت عمامه خود را از سر برداشت :اندیشیدمخود  با

 .را بردارد و بر زین قاطر بگذارد  و اى کاش یك بار دیگر نیز عمامه اش  ؛فکر و نیّت من

 .حضرت دست برد و عمامه خویش را از سر خود برداشت و روى زین قرار داد ،همین لحظه در

 .ضرت عمامه اش را بر سر بگذارد، پ  آن را برداشت و بر سر خود نهادبهتر است که ح :گفت 

حضترت عمامته    ،اى کاش یك بار دیگر هت   :ه  اکتفا  به همین ميدار نکرده و با خود گفت  باز

 .اش را از سر بر مى داشت و بر زین مى نهاد و سریع روى سر خود قرار مى داد

ه خود را از سر برداشت و روى زین قاطر نهاد و بتدون  عمام ،بار نیز حضرت سلام اللهّ علیه این

 .سریع آن را برداشت و روى سر خود گذارد ،فاصله

 !؟تا چه ميدار و تا چه زمانى مى خواهى چنین کنى! اى احمد: با صداى بلند فرمود سپ 

 ؟به نتیجه و آرزوى خود نرسیدى آیا

 (2٢).و حيیيت را درك کردم ؛ستهمین ميدار مرا کافى ا !اى مولا و سرورم :داشت  عرضه
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 در زندان امام  برنامه

طبرى و برخى دیگر از بزرگان به نيل از ابوهاش  جعفترى حکایتت    ،قطب الدیّن راوندى مرحوم

 :کند

حضرت  ،آن دورانى که من با عدّه اى دیگر از سادات در زندان معتص  عباّسى به سر مى بردم در

 .نیز با ما زندانى بودعسکرى ابومحمّد، امام حسن 

به طور دائ  روزه داشت و یکى از غلامانش هنگام افطار ميدارى غذا براى آن حضترت   حضرت

مى آورد، همین که موقع افطار مى رسید و مى خواست غذا میل نماید، ما را در کنار ختود دعتوت   

 .مى نمود و همگى با آن حضرت افطار مى کردی 

از روزها من روزه بودم و ضعف شدیدى مرا فرا گرفته بود، آن روز را من بته تنهتائى بتا     روزى

 ،که کسى از این جریان متن اطّلاعتى نداشتت    !و قس  به خداوند سبحان ؛ميدارى کَعك افطار کردم

 .سپ  آمدم و در جمع افراد، کنار حضرت نشست 

غذا براى ابوهاش  بیاور تا میل کند، گر چته افطتار    ميدارى: به یکى از افراد دستور داد امام

 .کرده است

 ؟چرا خنده مى کنى !اى ابوهاش : فرمود ،من خنده ام گرفت پ 

ميدارى گوشت تناول کن تا نیرو یتابى و   ،هر موقع در خود احساس ضعف کردى: سپ  افزود و

 .ضمناً توجّه داشته باش که در کَعك هیچ قوتّى نیست ،تيویت بشوى

صتادق و بتا    ،همانا خدا و پیامبر و شما اهتل بیتت رستالت    :از آن به حضرت عرضه داشت  بعد

 .حيیيت هستید

در آن روزى که خداوند متعال ميدّر کرده بود کته امتام   : جعفرى در ادامه حکایت افزود ابوهاش 

ارى که امروز نیز آیا میل د :از زندان آزاد شود، ممورى آمد و به حضرت اظهار داشتعسکرى 

 ؟افطارى بیاورم -همانند روزهاى قبل  -براى شما 

 .آن را بیاور، ولى فکر نمى کن  که فرصت باشد، از آن بخورم ،مانعى نیست: فرمود امام
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ما مور، ميدار غذائى را همانند قبل براى حضرت آورد؛ ولى نزدیك غتروب در حتالى کته     پ 

 (3٢).افطار مرا میل کنید، گوارایتان باد: و به ما فرمودحضرت روزه بود، آزاد شد 
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 پيش بينى آزادى ،معنویت تأثير

 ،آن زمانى که امام حسن عسکرى صلوات اللهّ علیه در زنتدان معتصت  عبّاستى قترار داشتت      در

 .انواع و اقسام شکنجه هاى جسمى و روحى را براى حضرت اجرا مى کردند ،ما مورین زندان

وارد بتر زنتدانبانِ امتام حستن عستکرى       ،مورین حکتومتى أعدّه اى از جاسوس ها و مت  روزى

 .تا مى توانى بر او سخت گیرى کن و او را تحت فشارهاى گوناگون قرار بده: شدند و گفتند

نمى دان  چگونه و با چه وسیله اى او  :گفت -که شخصى به نام صالح بن وصیف بود  - زندانبان

 !شکنجه و فشار قرار بده  را تحت

بته زنتدان    -جهت شتکنجه و آزار او   -دو نفر از افراد فاسد و شرور را  ،دو سه روز قبل همین

 .فرستادم

هر دو نفرشان دگرگون شدند و اهل نماز و روزه و عبادت قرار گرفتند، آن ه  بتا حتالتى    ولیکن

شما دو نفتر نتوانستتید آن    :آن ها گفت عجیب و حیرت انگیز، وقتى آن دو نفر را احضار کردم و به 

 مرد را تحت فشار قرار دهید و او را منحرف کنید؟

 ؟تو فکر مى کنى که او یك مرد عادى است: گفتند

به طور دائ  روزه مى گیرد و نماز به جا مى آورد و تمام شب مشمول عبادت و مناجتات متى    او

امى که نزد او مى رفتی  تمام بدن ما به لرزه سخنى به جز ذکر خدا بگوید، هنگ ،باشد و حاضر نیست

 .مى افتاد و حالات او، ما را نیز دگرگون کرد

شتنیدند بتا   ایتن مطالتب را از زنتدانبانِ امتام حسستن عستکرى        ،مورین حکومتت ام وقتى

 (31).سرافکندگى خاموش شدند و برگشتند

 :ل از ابوهاش  جعفرى حکایت کندبه ني... ابن حمزه طوسى و ،طبرسى ،مرحوم کلینى همچنین

چون مرا با زنجیر بسته بودند، بى طاقت شدم و ناراحتى خود را  ،آن زمانى که در زندان بودم در

 .نوشته و برایش ارسال نمودمدر ضمن نامه اى به امام حسن عسکرى 
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را در منزل خود به جتا متى   همین امروز آزاد خواهى شد و نماز ظهر : در جواب فرمود امام

 .مورى آمد و مرا آزاد کردالحظاتى بعد از آن م ،آورى

چون در فشار زندگى قرار داشت  خواست  قبل از آزادى خود، نامته اى دیگتر بتراى حضترت      و

 .ولیکن شرم و حیا مانع شد و تياضاى خود را ننوشت  ،بفرست  و تياضاى ميدارى پول کن 

شخصى ميدار  ،نماز ظهر را در منزل خواندم ،که به منزل رسیدم و طبق پیش بینى حضرت همین

بته همتراه   این ميدار را حضرت ابومحمّد، امام حسن عستکرى   :صد دینار آورد و اظهار داشت

 .نامه اى فرستاده است

گذار و هر موقع نیاز پیتدا  شرم و حیا را کنار ب: در آن مرقوم فرموده بود ،را گرفت  و گشودم نامه

 .درخواست کن که آنچه دوست داشته باشى به آن خواهى رسید ،کردى

به همراه عدّه اى از ستادات و نیتز امتام حستن      258مرحوم طبرسى افزوده است که در سال  و

 (32).بوده اند -خلیفه عباّسى  -عسکرى صلوات اللّه علیه در زندان معتزّ 
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 چهار دختر با یك كيسه پول مرگ

 :از اهالى کوفه که معروف به احمد بن صالح بود حکایت کند یکى

داراى چهار دختر بودم و نسبت به مخارا و هزینه زندگى آن ها ستخت در مضتیيه بتودم و     من

 .توان تمین مایحتاا آن ها را نیز نداشت 

به منزل حضرت ابومحمّد، امتام   ،عازم شهر سامرا  گشت  و چون به سامرا  رسیدم 25٢سال  در

کمکى بشوم و بتوان  بتا کمتك حضترت     ،وارد شدم تا شاید توسّط آن حضرتحسن عسکرى 

 .لباس و آذوقه اى براى آن ها تهیّه کن 

اى : به من خطتاب نمتود و فرمتود    ،بدون آن که سخنى بگوی  ،که وارد منزل حضرت شدم همین

 تى هستند؟دخترانت در چه وضعیّ! حمدا

 .در خیر و خوبى و سلامتى :کردم عرض

و آن دیگرى که به  ،یکى از آن ها که آمنه نام دارد، همین امروز از دار دنیا رفت: فرمود امام

در اوّلین روز همین  -خدیجه و فاطمه  ؛یعنى -نام سکینه است فردا مى میرد، و دوتاى دیگر آن ها 

 .نیا مى روندماهى که در پیش است از د

 ؟براى چه گریه مى کنى :اظهار داشتامام  ،چون با شنیدن این خبر گریان شدم و

 ؟براى دلسوزى و غ  مرگ آن ها گریان شدى آیا

این چنتین گریته    ،یا براى آن که در کنار آن ها نیستى و نمى توانى آن ها را کفن و دفن نمائى و

 ؟مى کنى

 .هنگامى که از نزد آن ها آمدم هیچ گونه خرجى و لباس و خوراك نداشتند :کردم عرض

ميتدارى   :گفته ام -عثمان بن سعید  -من به وکیل خود  ،بلند شو، ناراحت نباش: فرمود حضرت

پول براى تجهیز کفن و دفن آن ها بفرستد و چون هزینه خاك سپارى آن ها انجام گردید، هنوز تته  

 دهدره  باقى مى ماند و این همان ميدارى است که تو براى درخواستت آن آمت  مبلغ سه هزار  ،کیسه

 .اى
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قصد داشت  مبلغ سه هزار دره  از شما تياضا کن  بتراى جهیزیّته و ازدواا آن    !اى سرورم :گفت 

 .ها؛ ولیکن شما آن را هزینه رفتن به خانه آخرتشان قرار دادى

 ،روز ماه فرا رسید و دو مرتبه خدمت حضرت رسیدم هر حال مدّتى در سامرا  ماندم تا اوّلین به

خداوند تو را در مرگ چهار دختترت   ،اى احمد بن صالح: فرمود ،همین که در محضر ایشان نشست 

 .حرکت کن و به سمت کوفه روانه شو ،صبر و سلامتى دهد، دیگر صلاح نیست اینجا بمانى

صتحّت   ،م غیتب گتوئى هتاى حضترت    دریافت  که تما ،حرکت کردم و چون به کوفه رسیدم پ 

براى من باقى مانده بود که آن ها را بین فيرا  و مستتمندان   ،داشت و ميدار سه هزار دره  در کیسه

 (33).تيسی  کردم
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 یك قاطر تندرو ،جاى اسب به

طبرسى و بعضى دیگر از بزرگان به گفته یکتى از نوادگتان    ،مرحوم قطب الدیّن راوندى همچنین

 :حکایت کنند -به نام علىّ بن زید  -امام سجّاد 

 ،اسبى چابك و زیبااندام بود، که بسیار آن را دوست مى داشت  و افراد در مجتال  و مجتامع   مرا

 .آن را زبان زد خود قرار مى دادند

حضترت ضتمن فرمایشتاتى اظهتار      ،وارد شدمبه محضر مبارك امام حسن عسکرى  روزى

 ؟اسبى که دارى در چه حالى است: نمود

اسب را دارم و ه  اکنون سوار آن شدم و تا منتزل شتما آمتده ام و آن را جلتوى      :داشت  عرضه

 .منزل شما بسته ام

همین امروز قبل از آن که خورشید غروب کنتد، اگتر توانستتى استب ختود را      : از آن فرمود بعد

 .دیگرى تبدیل کن و سعى نما که در این امر تخیر نیندازىبفروش و یا با 

یك نفر وارد مجل  شد و حضرت کلام خود را قطع نمتود و دیگتر مطلبتى بیتان      ،همین بین در

از منزل حضرت ختارا و   ،نکرد و من از جاى خود بلند شدم و در حالى که در فکر فرو رفته بودم

 .را براى برادرم بازگو کردمروانه منزل خود شدم و جریان فرمایش امام 

 .چیزى نمى دان من درباره پیش بینى امام حسن عسکرى  :گفت برادرم

تصمی  گرفت  که اسب را بفروش  و در بین افراد اعلان کتردم استب متن در معترض      ،این حال با

پیش ختدمت  آمتد و    ،ولى چون غروب آفتاب فرا رسید و نماز ممرب را به جا آوردم ،فروش است

 .صداى عجیبى کرد و افتاد و مُرد ،همین الا ن اسب !اى سرورم :گفت

ناراحت و غمگین شدم و فهمیدم که حضرت در فرمایش خود چنتین موضتوعى را پتیش     بسیار

 .بینى نموده بود تا ضررى بر من وارد نشود

اى  :با خود گفت  ،شرفیاب شوماز گذشت چند روزى خواست  که به محضر مبارك امام  پ 

 .کاش یك حیوانى مَرکب سوارى داشت  تا سوار آن مى شدم
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ما بته جتاى    ،بلى: فرمود ،وارد مجل  حضرت شدم و نشست  پیش از آن که سخنى بگوی  وقتى

دستتور داد و   -که کُمیت نتام داشتت    -حیوانى به تو خواهی  داد؛ و سپ  به غلام خود  ،آن اسب

 .را تحویل علىّ بن زید بدهقاطر م: فرمود

 (34).این قاطر، از اسب تو عمرش بیشتر و تندروتر خواهد بود: سپ  به من خطاب کرد و فرمود و
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 قسمتى از گوسفند لذیذتر است چه

زمان امام حسن عسکرى صلوات اللهّ علیه دو نفر به نام هتاى احمتد و عبّتاس بتا یکتدیگر       در

درباره استيرار اعضا  بدن روى زمین در حال سجده و چگونگى آن در حتال نمتاز اختتلاف پیتدا     

 .کردند

چون در این مشاجره به نتیجه اى نرسیدی  که آیا بینى ه  هنگام ستجده بایتد روى   : گوید احمد

 قرار گیرد، یا خیر؟ زمین

 .شدی منزل امام عسکرى  عازم

همین که حضرت متوجّته   ،بین راه در حالى که حضرت سوار مرکب خود بود، برخورد کردی  در

انگشت سبّابه ختود را بتر پیشتانى نهتاد و       ما شد، ایستاد و روى خود را به طرف ما نمود و سپ  

و بعتد از آن بته راه    ؛پیشانى تحيّيق مى یابد، نه به وسیله بینتى  اشاره نمود که سجده فيط به وسیله

 .خود ادامه داد و رفت

نیز بر سر گوشت مشاجره شد که کتدام قستمت گوشتت     ،از مدّتى که از این جریان گذشت پ 

 .که همچنین به نتیجه نرسیدی  ،گوسفند لذیذتر و سالمتر است

بر ما وارد شد و بدون آن که ما ستخنى   خادم حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى ناگهان

خادم حضرت قطعه گوشت گوسفندى که کِتف و دست حیوان بود از  ،بگوئی  و یا سؤالى کرده باشی 

 :جلوى ما برداشت و گفت

آن قسمتى که نزدیك به سر و گردن باشد، سالمتر و لذیتذتر استت و آغشتته بته     : فرمود مولای 

 (35.)ا ران را نصیحت نمود که حتى الا مکان استفاده نشودمراض نمى باشد، و امّ

در جریتان امتور    ،بدون آن که ما سؤالى کرده باشی  و یا پیامى داده باشتی  امام : گوید احمد

قرار داشت و براى تيویت قلوب و از بین بردن هر گونه شکّى پاستخ متا را مطترح فرمتود و رفتع      

 (3٢).مشاجره گردید
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 به تمام لغات و زبان ها و دیگر علوم ئىآشنا

 :راوندى و یعضى دیگر از بزرگان در کتاب هاى خود آورده اند ،شیخ مفید، کلینى مرحوم

 :حکایت کند -به نام نصیر خادم  -امام علىّ هادى  ،از خادمان حضرت ابوالحسن یکى

در د، امتام حستن عستکرى    به طور مکرّر مى دیدم و مى شنیدم که حضترت ابومحمّت   بارها

 .سخن مى گوید... خزرى و ،رومى ،به لُمت و لهجه ترکى ،حیات پدر بزرگوارش با افراد مختلف

ایتن   :براى من بسیار تعجّب آور و حیرت انگیز بود و بتا ختود متى گفتت      ،این حالات مشاهده

در شهر مدینه به دنیا آمده و نیز خانواده و آشنایان او عرب بوده  امام عسکرى  ؛یعنى -شخص 

و بر همه آن ها  تپ  چگونه به تمام لمت ها و زبان ها آشنا اس ،و هستند، جائى ه  که نرفته است

 ،به شهادت رسید؛ و باز ه  مى دیدم که فرزندشتا آن که پدرش امام هادى ! تسلّط کامل دارد؟

با طبيات مختلف و زبان ها و لهجه هاى گوناگون سخن متى گویتد،   محمّد عسکرى حضرت ابو

به چه وسیله اى حضرت به همه زبان  وروز به روز بر تعجّب من افزوده مى گشت که از چه طریيى 

 !؟ها آشنا شده است

يتط در  ف ،آن که روزى در محضر مبارك آن حضرت نشسته بودم و بدون آن که حرفتى بتزن    تا

درون خود، این فکر را گذراندم که حضرت چگونه به همه لمت ها و زبتان هتا آگتاه و آشتنا شتده      

 !؟است

: به من روى کترده و مترا متورد خطتاب قترار داد و فرمتود      ناگهان امام حسن عسکرى  که

نمتوده   خداوند تبارك و تعالى حجّت و خلیفه خود را که براى هدایت و ستعادت بنتدگانش تعیتین   

است داراى خصوصیّات و امتیازهاى ویژه اى مى باشند، همچنین عل  و آشنائى به تمام لهجه هتا و  

 .ها حتّى به زبان حیوانات را دارند لمت

نیز معرفت به نَسَب شناسى و آشنائى به تمام حوادث و جریانات گذشته و آینده را که خداوند  و

دارند به طورى که هر لحظه اراده کننتد،   ،عطا کرده استمتعال از باب لطف به حجّت و خلیفه خود 

 .همه چیز و تمام جریانات را مى داند
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چنانچه ایتن امتیازهتا و ویژگتى هتا     : در ادامه فرمایشاتش افزودامام حسن عسکرى  سپ 

 و حال آن که امام و حجّتت خداونتد   ؛نبود، آن وقت فرقى بین آن ها و دیگر مخلوق وجود نداشت

 (37).باید در تمام جهات از دیگران برتر و والاتر باشد
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 آثار حركات بر اشياء بقاء

حکایتت   -که نابینا بتوده استت    -علىّ بن عاص  کوفى  ،از راویان حدیث به نام ابوالحسن یکى

 :نماید

شترفیاب شتدم و روى   در شهر سامرا  خدمت حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  روزى

ایتن چیستت و از کجتا آورده     :زیراندازى نشست  که بسیار نرم و لطیف بود، به حضرت عرض کردم

 اید؟

روى چیزى قدم نهاده اى و نشسته اى که بسیارى از پیامبران الهتى و   !اى عاص : فرمود امام

 .بر آن قدم نهاده و روى آن نشسته اند :اوصیا  و امامان

بعد از این لحظه با  ،به احترام این پوستى که روى آن قدم نهادم !اى مولا و سرورم :داشت  عرضه

 .دیگر کفشى را نپوش  ،خود تعهّد مى نمای  تا زمانى که زنده باش 

مطالتب مهمّتى را پیرامتون آن پوستت     بعد از آن که امام حسن عسکرى : کوفى افزود عاص 

 .مطرح فرمود -ن استفاده مى شد که به عنوان فرش از آ -حیوانى 

بلکه فيطّ در فکتر و ذهتن ختود گذرانتدم و      ،بدون آن که چیزى را بر زبان خود جارى کن  من

 .را مى دیدم  اى کاش امکان داشت من آثار نبیا  و وصیا   :گفت  که

ى رنگارنگ شتده  غرق در انواع نورها ،که ناگهان متوجهّ گشت  منزل حضرت ،این افکار بودم در

 .و نظر مرا به خود جلب کردند

آیا مایل هستى که آثار قدم هاى پیامبران الهى و امامتان   !اى عاص : به من فرمودامام  سپ 

 ؟مشاهده کنى -که بر این فرش قدم نهاده اند  -را   

علاقه دارم که آن هتا را مشتاهده    بسیار !اى مولا و سرورم !رسول اللهّ یا ابن ،بلى :داشت  عرضه

 .نمای 

حضرت با دست مبارك خویش بر صورت و چش  های  کشید و بینائى چش  های  را  ،از آن پ 

 .باز یافت 
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جتاى پتاى هتر یتك از     قدم هاى بسیارى را روى آن فرش دیدم و امتام عستکرى    ناگهان

و  ؛ر حضرت محمّد صلوات اللهّ علتیه  اجمعتین  پیامبران و امامان را از حضرت آدم تا آخرین پیامب

 موعود  ىحضرت مهد ؛یعنى را تا آخرین معصوم همچنین اثر جاى پاى امیرالمؤمنین علىّ 

 (38).معرّفى و به من ارائه نمود

شود، بتا ختود   متوجهّ بعد از مشاهده آن آثار، بدون آن که امام عسکرى : کوفى افزود عاص 

: ناگهان حضرت به من خطاب نمتود  ،این ها خیالات و توهّمات است که من احساس مى کن  :گفت 

 .بلکه عین حيیيت مى باشد ،این ها خیالات و توهمّات نیست ،نهَ !اى اص 

د و یکصت   تمامى پیامبران الهى : در ادامه فرمایشات خود فرمودسپ  امام عسکرى  و

بیست و چهار هزار نفر بوده اند، که هر کدام ایشان داراى وصىّ و خلیفه هستتند؛ و اوصتیا  پیتامبر    

 .نیز دوازده نفر مى باشند ،خات  صلوات اللّه علیه 

چنانچه درباره یکى از آن ها شكّ  ،هرک  به آن ها بیفزاید یا از آن ها کسر نماید و یا حتّى پ 

 .رباره خداوند متعال و إنکار او مى باشدداشته باشد، همانند شكّ د

چش  هاى خود بر هت  بگتذار؛ و متن نیتز      !اى عاص : به من فرمودامام عسکرى  ،پایان در

و در  ؛طبق دستور حضرت چش  های  را بست  و همانند قبل نابینا گشت  و دیگر جائى را نمى دیتدم 

 آوردم که مرا هدایت و راهنمائى فرمودنهایت از آن حضرت تشکّر کردم و سپاس به جاى 
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 از تصميم و كمك قابل توجّه آگاهى

 :مرحوم شیخ مفید، کلینى و بعضى دیگر از بزرگان رضوان اللّه تعالى علیه  آورده اند همچنین

 :به نام محمّد حکایت کنداز نوه هاى امام موسى کاظ   یکى

زندگى بر ما سخت شد و به جهت تنگ دستى دیگر توان تمین هزینته هتاى لازم    ،روزگارى در

 .زندگى را نداشت 

به  :اظهار داشت -است که فرزند موسى بن جعفر  -یکى از روزها پدرم علىّ بن ابراهی   در

مکى نمایتد؛ و در  تا شاید به ما کنزد حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  ،شهر سامرا  بروی 

 .نتیجه بتوانی  زندگى عادى خود را سپرى نمائی 

 ؟آیا آن حضرت را مى شناسى :گفت 

 .بلکه فيط اوصاف او را شنیده ام ؛خیر، او را ندیده ام و نمى شناس  :در جواب گفت پدرم

چيتدر ختوب    :پدرم گفتت  ،در مسیر راه ؛هر صورت با توکّل به خداوند متعال حرکت کردی  در

ت که حضرت ميدار پانصد دره  به ما عطتا نمایتد تتا دویستت درهت  آن را لبتاس و پوشتاك        اس

خریدارى کنی  و دویست دره  براى آرد و آذوقه و یکصد دینار بيیهّ اش را جهت دیگر هزینه هاى 

 .و خانواده مان باشد دزندگى خو

من نیز در فکر و ذهن خویش گذراندم که اى کاش سیصد دینار ه  به متن   ،از صحبت پدرم پ 

خریدارى نموده و نیز ميدارى لباس تهیّته کتن  و ميتدارى هت       ،عطا نماید تا الاغى را براى سوارى

 .براى دیگر مخارا و مایحتاا زندگى باشد

و چون جلوى منزل  ؛فتی ربه سمت منزل امام حسن عسکرى  ،وارد شهر سامرا  شدی  وقتى

 .جمعیّت انبوهى جهت ملاقات و دیدار آن حضرت اجتماع کرده بودند ،حضرت رسیدی 

ملاقات کرد، در این افکتار بتودی  کته    بودی  که با آن جمعیّت چگونه مى توان با امام  متحیّر

ن ابراهی  و فرزنتدش  علىّ ب :ناگهان درب منزل حضرت باز شد و شخصى بیرون آمد و اظهار داشت

 .محمّد وارد منزل حضرت شوند
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پ  ستلام کتردی  و    ،را دیدی  که در گوشه اى نشسته استامام  ،که داخل منزل رفتی  همین

 .روى حضرت نشستی ه در روب

چرا تاکنون نتزد متا    !اى علىّ بن ابراهی : فرمود ،از آن که حضرت جواب سلام داد، به پدرم پ 

 ؟ىنیامده ا

مخصوصاً در این موقعیّت حساّسى که بته   ،دوست نداشتی  مزاح  شما بشوی  :عرضه داشت پدرم

 .سر مى برید

بلند شتدی  و   ،پ  از صحبت هائى که انجام گرفت ،نشستی چون ميدارى در خدمت امام  و

 .خداحافظى کردی  و از محضر مبارك حضرت بیرون رفتی 

بلافاصله غلام حضرت ما را صدا کرد و یك کیسه تحویتل   ،از آن که از مجل  خارا شدی  بعد

این پانصد دره  که براى لباس و آرد و آذوقه و دیگر هزینه هاى زندگى ختود و   :پدرم داد و گفت

 .که مى خواستى و آرزو کرده بودى ،خانواده ات

صد درهت  نیتز بتراى خریتد الاس و     این سی :سپ  یك کیسه کوچك تر ه  به من داد و گفت و

 .لباس و مخارا منزل تو است

 .به همین زودى خیراتى به تو مى رسد: بعد از آن افزود و

، همسر خوبى گرفت  و در یك معاملته نیتز هتزار    به برکت امام  ،از گذشت مدّتى کوتاه پ 

 (4٢).دینار سود بردم
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 تأثير حجامت در بدترین اوقات بهترین

شیخ حرّ عاملى و برخى دیگر از بزرگان در کتتاب هتاى ختویش آورده     ،ندىاور ،کلینى رحومم

 :اند

به  -هنگام وقت ظهر  -شخصى را یکى از روزها حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  در

 .دنبال یکى از پزشکان نصرانى فرستاد تا نزد وى آید

فتلان رگ مترا   : به وى دستور دادشد، امام  که پزشك نصرانى به محضر حضرت وارد همین

 .بزن

بته   ،رگى را به من معرّفى نمود که هرگز نام آن را نشنیده و نمى شتناخت  امام : گوید پزشك

خیلى عجیب است که چنین شخصتیّتى معتروف متى خواهتد در بتدترین       :همین جهت با خود گفت 

 .حجامت کند و رگ بزند، آن ه  به وسیله رگى که شناخته شده نیست ،اوقات

هر حال امر حضرت را اطاعت کردم و همان رگى را کته معرّفتى نمتود زدم و ختون جتارى       به

 .و پ  از لحظاتى روى آن را بست  ؛گشت

رسید  چون نزدیك عصر فرا ،همین جا در منزل منتظر بمان تا تو را خبر نمای : فرمود ،از آن بعد

 .همان رگ را باز کن تا خون بیاید: مرا صدا نمود و دستور داد

نیز دستور آن حضرت را انجام دادم و چون ميدارى خون داخل طشت ریختته شتد، فرمتود     من

 .روى رگ را ببند و همین جا منتظر باش تا مجدّداً تو را خبر کن 

 .گ را باز کن تا باز ه  خون بیایدبیا روى ر :که نیمه شب شد، مرا صدا زد و اظهار داشت همین

این چه کارى استت کته انجتام متى      :من بیشتر از اوّل تعجّب کردم و با خود گفت  ،این لحظه در

 !دهد؟

ولیکن در  ؛بالا خره دستور حضرت را عملى کردم ،خجالت کشیدم که علّت آن را جویا شوم ولى

خارا شد که تعجّب مترا چنتد برابتر     از بدن حضرت -همانند نمك  -این مرتبه خونى سفید رنگ 

 .روى آن را ببند و همین جا در منزل منتظر باش: نمود، سپ  فرمود
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دستور داد که مبلغ سه دینار بته متن تحویتل دهتد، آن را      ،صبح شد به یکى از افراد منزل چون

م و آمتد  -یشتوع نصترانى    گرفت  و از منزل خارا شده و از آن جا مستيیماً نزد استاد خود بختت 

 .جریان را برایش تعریف کردم

نمتى فهمت  چته متى     ! به خدا ستوگند  :مطالب مرا شنید، بسیار تعجّب کرد و گفت ،استادم وقتى

 ؟!گوئى

بایتد پتیش فتلان     ،در عل  طبّ و حجامت تاکنون چنین مطلب و روشى را ندیده و نشتنیده ام  و

 .چیست و چه مى گوید  طبیب فارسى بروی  تا ببینی  او در این باره نظرش 

مستیر اهتواز را    ،از شهر سامرا  عازم شهر بصره شدی  و از بصتره بته وستیله قتایق     ،از آن پ 

پیمودی  تا وارد اهواز گشتی  و روانه منزل پزشك معروف اهوازى شدی  و تمتام جریتان را بترایش    

 .کردی  بازگو

چند روزى به من  :ه  پ  از آن که مطالب ما را شنید، با حالت تعجّب به ما نگاه کرد و گفت او

 .مهلت دهید

غیتر از حضترت    ،آنچه را مطرح کردى :اظهار داشت ،پ  از چند روز که به او مراجعه کردم من

رتبه مى باشد که بته دستت   کسى دیگر چنین کارى نکرده است و این کار دوّمین معیسى مسیح 

 .دوّمین نفر انجام گرفته است

زنده بتود، در  آن پزشك نصرانى اسلام آورد و تا زمانى که امام حسن عسکرى  ،در نهایت و

 (41).خدمت آن حضرت بود
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 امامت بر ریگ ها مهُر

ابن شهرآشوب و برخى دیگر از بزرگان رضوان اللهّ علیه  به نيتل   ،راوندى ،شیخ طوسى مرحوم

 :از داود بن قاس  جعفرى معروف به ابوهاش  جعفرى حکایت کنند

کته شخصتى از    ،نشسته بودمدر محضر مبارك حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  روزى

 .اهالى یمن اجازه ورود خواست و حضرت اجازه ورود داد

سلام کرد و حضرت جواب او اندام و بلند قد وارد شد و به امام  مردى زیبا ،لحظه اىاز  پ 

 .بنشین: را داد و فرمود

در ذهتن ختویش    ،آن مرد کنار من آمد و نشست و من بدون آن که با کسى سخن بگتوی   سپ 

 ؟استاى کاش مى دانست  که این مرد کیست و از کجا آمده  :گذراندم و باخود گفت 

ایتن فرزنتد همتان     !اى ابوهاشت  : مرا مخاطب قترار داد و فرمتود  ناگهان امام عسکرى  پ 

معروف مى باشد که ریگ ها را نزد پدران متن متى بترد و     ،اَعرابیهّ اى است که به نام اُمّ غان  یمانیهّ

 .بر آن ریگ ها مُهر امامت مى زدند ،ایشان

 .بیاور ،ریگ هائى را که آورده اى: ى رو کرد و فرمودحضرت به آن شخص یمن ،از آن بعد

 ،نهاد؛ و حضرت با مهُتر امامتت ختویش   آن مرد، ميدارى ریگ در آورد و خدمت امام  پ 

 .همچون پدران بزرگوارش بر آن ریگ ها مُهر امامت خود را زد

مثل این که ه  اکنتون متن اثتر و نوشتته مهتر امتام        :جعفرى در ادامه سخن خود گفت ابوهاش 

 :را بر آن ریگ دارم مى بینی  که نوشته استعسکرى 

 ((.الحسن بن علىّ))

 ؟را دیده اىآیا تاکنون حضرت ابومحمّد  :به شخص یمنى خطاب کرده و گفت  ،از آن بعد

همانا مدّت زمتانى   ،نون همدیگر را ندیده ای که تاک! خیر، به خدا سوگند :جواب اظهار داشت در

که تا بته حتال او را    -تا آن که جوانى  ،است که من شیفته دیدار و زیارت وجود مبارکش مى باش 
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مى بینتى   نو اکنو ،برخیز که به آرزوى خویش رسیده اى :نزد من آمد و اظهار داشت -ندیده بودم 

 .که در محضر ميدّس و مبارك ایشان حضور دارم

 :سپ  از جاى خود برخاست و به حضرت خطاب نمود و گفت: جعفرى در پایان افزود ابوهاش 

بر حتقّ   ،من شهادت مى ده  که تو همچون امیرالمؤمنین علىّ و دیگر ائمهّ اطهار صلوات اللهّ علیه 

ما چتون شت   ؛در این زمان به تو منتهى گشته است ،بوده و مى باشید؛ همانا که حکمت الهى و امامت

 .ولىّ خدا هستى

نام من مهجع بن صلت بن عيبتة بتن    :در پاسخ گفت ؟از اسمش سؤال کردم :ابوهاش  گفت سپ 

 (42).سمعان بن غان  بن اُمّ غان  مى باشد، فرزند همان زن یمانیّه اى که به صاحب ریگ معروف است

 (43).از آن ابوهاش  جعفرى اشعارى را در این باره سرود بعد
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 ش و اظهار حجّتنوع پوش دو

شخصى  ،اى از اهالى کوفه براى تحيیق و بررسى پیرامون مسلله امام و حجّت خداوند متعال عدّه

 .به شهر سامرا  فرستادند -فرزند ابراهی  مدنى  -را به نام کامل 

کسى نمى تواند وارد بهشت شود، مگر آن که همانند متن   :هنگام حرکت با خود گفت : گوید کامل

 .یاقت داشته باشد و به سمت سامرا  حرکت نمودممعرفت و ل

وارد که به سامرا  رسیدم و به منزل سرورم حضرت ابومحمّد، امتام حستن عستکرى     موقعى

حضرت ایتن   :در ذهن خود گفت  ،حضرت را دیدم که لباسى سفید و نرم و لطیف پوشیده است ،شدم

 ستتان نوع لباس لطیف را مى پوشد؛ لیکن به ماها دستور مى دهد تا لباسى همانند فيیتران و تهتى د  

 .بپوشی 

کته ناگهتان امتام     ،بدون آن که مطلبى را ظاهر سازم و یتا ستخنى بگتوی     ،همین افکار بودم در

اى  :بتالا زد و اظهتار داشتت   نگاهى بر من انداخت و تبسّمى نمود؛ و پ  از آن آستین خود را 

 .نگاه کن !کامل

لباستى زِبتر و خشتن پوشتیده      ،متوجهّ شدم که حضرت زیر لباس هایش ،که نگاه کردم هنگامى

 .است

براى حفظ موقعیّت اجتماعى شماها استت   ،این نوع لباسى را که در ظاهر مى بینى: فرمود سپ 

 .ود پوشیده امبراى خ ،و آن دیگرى را که در زیر لباس های  مى بینى

نسبت به افکار غلطى که برای  پیش آمده بود، بسیار شرمنده و سرافکنده شدم و ستر  : گوید کامل

 .جاى خود نشست 

ناگهان متوجهّ شدم که نسیمى به وزیدن گرفت و با وزش باد، پترده اى   ،از گذشت لحظه اى پ 

چشتم  بتر کتودکى رشتید      ،نو در همین بی ؛که جلوى درب خروجى آویزان کرده بودند کنار رفت

 .روشن و نورانى بود ،افتاد، در سنین چهارده سالگى که همانند ماه

 !اى کامل بن ابراهی : گاه کودك مرا صدا نمود آن
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چته متى    !اى سترورم  ،بلته  ،بلته  :با شنیدن این سخن تعجّب کرده و بر خود لرزیدم و گفتت   من

 ؟!فرمائى

و این که مى خواهى بدانى آیا کسانى امثال تو  !يیق کنىآمده اى تا درباره حجّت خدا تح: فرمود

 وارد بهشت مى شوند؟

 .به همین منظور آمده ام! قس  به خدا ،بلى :داشت  اظهار

 ؟و نیز آمده اى تا درباره طایفه مفوّضه و عيائدشان تحيیق و بررسى نمائى: از آن فرمود بعد

 -آن ها دروس مى گویند، قلب هاى ما اهل بیتت   !اى کامل: در ادامه فرمایش خود افزود سپ 

جایگاه اراده و مشیّت الهى است و ما چیزى بدون اراده و بدون مشیّت خداوند  -عصمت و طهارت 

 .چنانچه او اراده نماید، ما نیز اراده مى کنی   پ   ،متعال نمى دانی 

را مهتدى موعتود    -از آن پرده به حالت اوّل خود بازگشت و دیگتر آن مولتود عزیتز     پ 

 .ندیدم

 !اى کامل :نیز تبسّمى نمود و اظهار داشتحضرت ابومحمّد، امام عسکرى  ،از این جریان بعد

 ؟دیگر منتظر چه هستى

 !؟درباره حجّت خداوند به نتیجه نرسیدى آیا

ه را کته تتو در   مهدى و حجّت خدا بعد از من مى باشد و آنچت  ،کودکى را که مشاهده نمودى آن

 .برایت بازگو کرد؛ و نیز پاسخ مطالب تو را داد ،فکر و ذهن خود گذرانده بودى

از جاى خود برخاست  و با خوشحالى و سرور از این که توانست  به ميصود خود دست یتاب    پ 

 (44).از محضر ميدّس و مبارك حضرت خداحافظى کرده و بیرون آمدم
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 ن باران به وسيله استخوا بارش

 :از بزرگان آورده اند بعضى

خشکسالى شد و همه جا را قحطتى فترا    ،زمان حکومت معتمد عباّسى به جهت نیامدن باران در

 .لذا خلیفه دستور داد که مردم نماز باران به جاى آورند تا رحمت الهى نازل گردد ،گرفت

تتا آن کته نصتارى بته     سه روز مرتّب نماز باران خواندند ولى خبرى از بارش باران نشتد،   مردم

همراه یکى از راهبان حرکت کردند و چون به بیابان رسیدند، راهب دست به سوى آسمان بلند کترد  

 .و در این هنگام ابرى بالا آمد و شروع به باریدن کرد

نیز نصارى به همراه همان راهب حرکت کردند و چون راهب دست بته ستوى    ،روز دوّم همچنین

 .ابرى نمایان گشت و باران فرود آمد -د روز قبل همانن -آسمان بلند کرد 

همین علّت مسلمان هاى ظاهر بین که شاهد این صحنه مرموز بودنتد، نستبت بته دیتن مبتین       به

اسلام و نیز ولایت امام در شكّ و تردید قرار گرفتند و عدّه اى از آن هتا مرتّتد شتدند و از استلام     

 .برگشتند

رسید، فتورا دستتور داد تتا امتام حستن       -خلیفه عباّسى  -مد این خبر تا سّف بار به معت وقتى

امّتت جتدّت را    :را احضار نمایند، هنگامى که حضرت نزد خلیفه آمتد، معتمتد گفتت   عسکرى 

 .دریاب که در حال هلاکت بى دینى قرار گرفته اند

اجازه بده کته بتار    ،چندان مه ّ نیست: به معتمد عباّسى فرمود ،در ميابلحسن عسکرى  امام

شكّ و تردید را از  ،دیگر نصارى براى آمدن باران بیرون بروند و دعا نمایند، من به حول و قوّه الهى

 .دل مردم بیرون خواه  کرد

دستور داد تا بار دیگر مردم براى آمدن باران دعا کنند، نصارى نیز به همراه راهب حرکت  معتمد

 .کردند و چون راهب دست خود را به سمت آسمان بلند کرد، بارش باران شروع شد

 .آنچه که در دست راهب است از او بگیرید: فرمودامام  پ 
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آن را خدمت  ،ند، دیدند قطعه استخوان انسانى استمورین آن را از دست راهب گرفتأکه م همین

 .آوردندامام 

براى آمتدن بتاران دعتا    : استخوان را در دست خود گرفت و سپ  به راهب دستور داد حضرت

 .کن

بار هر چه راهب دست خود را به سوى آسمان بلند کرد و دعا خواند، دیگر خبرى از بتاران   این

 .نشد

ن ماجرى در حیرت و تعجّب قرار گرفته و با یکدیگر مشمول صتحبت چتون و   مردم از ای تمامى

 .چرا شدند

 :خطاب کرد و اظهار داشتمعتمد عباّسى به امام  و

 !این چه معمّاى مرموزى بود؟ !رسول اللهّ یا ابن

 !چرا دیگر باران قطع شد و دیگر باران نیامد؟ و

ین استخوان یکى از پیممبران الهى است و ایتن راهتب آن را در   ا: فرمودحسن عسکرى  امام

رحمت الهى فرود مى  ،دست خود مى گرفت و به سمت آسمان بلند مى کرد و به وسیله آن استخوان

 .آمد

مطترح  وقتى آن قطعه استخوان را آزمایش کردند، متوجهّ شدند آنچه را که امام : گوید راوى

 .ى باشد و حيیيت دارد و مردم از شكّ و گمراهى نجات یافتندصحیح م ،فرموده است

 (45).پ  از آن که حيّانیّت براى همگان روشن و آشکار گردید، حضرت به منزل خود بازگشت و
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 در زندان و آزادى برادر عبادت

 :اى از مورّخین و محدّثین آورده اند عدّه

هر روز به نتوعى ستادات بنتى الزّهترا  را متورد       ،عباّسى همانند دیگر خلفا  بنى العبّاس معتمد

امام حسن عسکرى : شکنجه و عذاب هاى روحى و جسمى قرار مى داد، تا آن که روزى دستور داد

 .را نیز به همراه برادرش جعفر دست گیر و زندانى نمایند

جویاى حتالات او بتود کته در    وارد زندان شد، معتمد عباّسى به طور مرتّب که امام  هنگامى

دائمتاً روزهتا را روزه متى    امام حسن عسکرى : زندان چه مى کند، در پاسخ به او گفته مى شد

 .گیرد و شب ها مشمول عبادت و مناجات با پروردگار مى باشد

معتمد به یکى از وزیران خود دستور داد تا نتزد   ،چون چند روزى به همین منوال سپرى گشت و

او را از زنتدان آزاد و   ،برود و پ  از رساندن سلام خلیفته  حسن بن علىّ  -حضرت ابومحمّد 

 .گرداند  روانه منزلش 

و مثل این که منتظر کستى   ،دیدم الاغى ایستاده ،همین که جلوى زندان رسیدم: معتمد گوید وزیر

 .است که بیاید و سوارش شود

یدم حضرت لباس هاى خود را پوشیده و در انتظار خبرى استت  د ،که داخل زندان رفت  هنگامى

 .و ظاهرا مى دانست که من آمده ام تا او را از زندان آزاد گردان 

بى درنگ حرکت نمود و ستوار الاس شتد؛ ولتى حرکتت      ،پیام خلیفه را برایش بازگو کردم وقتى

 ؟چرا ایستاده اى :نکرد و سر جاى خود ایستاد، جلو آمدم و عرض کردم

 .منتظر برادرم جعفر هست  :داشت اظهار

 .او باید فعلاً در زندان باشد ،مور آزادى شما بودم و کارى با جعفر ندارمامن فيط م :گفت 

ما هر دو با ه  از منزل آمده ای  و اگر هر دو با ه  به : نزد خلیفه برو و به او بگو: فرمود حضرت

 .مشکل ساز خواهد شد ،منزل بازنگردی 
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یر نزد معتمد عباّسى آمد و پیام حضرت را براى او مطرح کرد و معتمد نیتز دستتور آزادى   وز لذا

جعفر را صادر کرد؛ و چون خدمت حضرت بازگشت و حک  آزادى جعفر را نیز آورد، حضترت بته   

 (4٢).همراه برادرش جعفر به سوى منزل حرکت کردند
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 كمك براى شيعيان از زندان و حضور شبانه ارسال

معتروف بتود،    -فرزنتد ابتان    -استحاق   ،از اصحاب و راویان حدیث که به نام ابویعيتوب  یکى

 :حکایت کند

در زندان معتمد عباّسى به ستر متى   آن دورانى که حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  در

افتراد بتى    سفارش مى فرمود تا ميدار معیّنى طعام براى  برد، به بعضى از دوستان و یاران باوفایش 

 .بضاعت از خانواده هاى مؤمن ببرند

متوجهّ باشید، هنگامى که وسائل ختوراکى را درب منتزل فلانتى و    : در ضمن تصریح مى نمود و

 .فلانى برسانید، من نیز در کنار شما همان جا حاضر خواه  بود

و دائت  در  مورین حکومتى به طور مرتّب جلوى زندان و اطراف آن حضور داشتند ابا این که م و

 .گشت و کنترل بودند

با این که مسلول زندان ه  جلوى زندان حاضر بود و درب زندان قفل داشتت و در هتر    همچنین

با افتراد زنتدانى پیتدا    ... بار مسلول زندان را تعویض مى کردند تا مبادا راه دوستى و پن  روز، یك

 .شود

 .در اطراف گماشته بودند ،تلفنیز با توجّه بر این که جاسوسانى را به شکل هاى مخ و

همه این سختگیرى ها، همین که اصحاب دستور حضرت را اجرا  متى کردنتد و ميتدار طعتام      با

قبل از آن هتا  سفارش شده را درب منزل شخص فيیر مورد نظر مى رساندند، مى دیدند که امام 

 .جلوى منزل حضور دارد و از آن ها دلجوئى مى نماید

در رفاه و آسایش قترار  توسّط حضرت امام حسن عسکرى  ،طریق فيرا  و شیعیان از این و

 .مى گرفتند

به هر نوعى که مى توانستت حتّتى از داختل    حضرت امام حسن عسکرى  -امام مسلمین  و

 (47).به خانواده هاى بى بضاعت و تهى دست رسیدگى مى نمود ،زندان ه 
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 عاده و بى نظيركار خارق ال پنج

 :حکایت کندبن محمّد، یکى از اصحاب امام حسن عسکرى  عبداللهّ

آن حضرت را دیدم که در بیابانى ایستاده است و با گرگى صحبت مى کنتد و حترف متى     روزى

 .زند

بترادرم در طبرستتان استت و از حتال او      !رستول اللّته   یا ابن :تعجّب کردم و اظهار داشت  بسیار

 ؟از این گرك سؤالى فرما که احوال برادرم چگونه است ،عى ندارماطّلا

به درختى که در سامرا  داخل  ،هرگاه خواستى برادرت را مشاهده کنى: فرمودعسکرى  امام

 (48).برادرات را خواهى دید ،منزلت هست نگاه کن

 :طبرى حکایت کند ابوجعفر

در حیتات منتزل آن    ،شدماز روزها وارد منزل حضرت ابومحمّد امام حسن عسکرى  روزى

 .شیر و عسل از آن بیرون مى آمد ،حضرت چشمه اى را دیدم که به جاى جریان آب

آن چشمه تناول کتردی  و نیتز ميتدارى هت  همتراه ختود        -شیر و عسل  -من و دوستان  از  و

 (4٢).بردی 

 :یت کندطبرى حکا همچنین

از اطراف وارد شدند  ،بودم که عدّه اى بیابان نشیندر محضر شریف حضرت ابومحمّد  روزى

 .و از ک  آبى و خشکسالى شکایت و اظهار ناراحتى کردند

یا : براى آنها خطّى را نوشت و باران شروع به باریدن کرد، پ  از ساعتى آمدند و گفتند امام

 .خطر مى کنی   بارش باران زیاد شده و احساس  !اللهّرسول  ابن

 (5٢).حضرت روى زمین علامتى کشید و باران قطع شد و دیگر نبارید پ 

 :نیز طبرى حکایت نماید و

از حضرت تياضا کردم و عرضته   ،نشسته بودمدر محضر پُر فیض امام حسن عسکرى  روزى

 چنانچه ممکن باشد یك معجزه خصوصى براى من ظاهر سازید؟ !رسول اللهّ یا ابن :داشت 
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 .آن را براى دیگر برادران و دوستان ه  مطرح کن  تا

به همتین جهتت    ،ممکن است طاقت نداشته باشى و از عيیده خود دست بردارى: فرمود امام

ناگهان متوجهّ شدم که  ،آن پ  از. سه بار سوگند یاد کردم بر این که من ثابت و استوار خواه  ماند

 .حضرت زیر سجّاده خود پنهان شد و دیگر او را ندیدم

حضرت ظاهر گردید و یك ماهىِ بزرگى را کته در دستت    ،لحظه اى از این حادثه گذشت چون

 .این ماهى را از عمق دریا آورده ام: خود گرفته بود به من فرمود

من آن ماهى را از حضرت گرفت  و رفت  با عدّه اى از دوستان طبخ کرده و همگى از آن ماهى  و

 (51).که بسیار لذیذ بود ،خوردی 

 :در روایتى دیگر آورده است و

در بتازار  ( روز روشن در میان آفتاب )طور مکرّر مى دیدم بر این که امام حسن عسکرى  به

 (52).بدون آن که سایه اى داشته باشد ،راه مى رفت و کوچه هاى شهر سامرا 
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 نگرى با نگاه به جمال همسر  آینده

 -به نام محمّتد مطهتّرى    -به نيل یکى از مؤمنین  ،شیخ صدوق و برخى دیگر از بزرگان مرحوم

 :حکایت کنند

عالى فرجه الشّریف پیرامون ولادت امام زمان عجّل اللّه تخواهر امام هادى  ،از حکیمه روزى

 .سؤال کردم

حضترت ابومحمّتد،    ،روزى پستر بترادرم   ،در منزل ما جاریه اى بود به نام نرج  :داشت اظهار

 .هنگامى که وارد منزل ما شد، نگاه عمیيى بر آن جاریه نمودحسن بن علىّ 

 !؟آیا نسبت به او علاقه مند شده اى :جلو رفت  و گفت  من

 ،چتون کته از ایتن جاریته     ؛، ولیکن چون نگاه  بر او افتاد، در تعجّب قرار گرفت خیر: داد پاسخ

نوزادى عزیز و کری  به دنیا خواهد آمد که خداوند متعال به وسیله او دنیا را پر از عتدل و داد متى   

 .همه جا را فرا گرفته باشد ،نماید همان طورى که ظل 

 ؟آیا مایل هستى تا او را همسرت قرار بده  :گفت 

 .از پدرم اجازه بگیر: فرمود

و بتدون آن کته    ؛آمتدم  امام علىّ هتادى   ،حضرت ابوالحسن -به محضر برادرم  ،از آن پ 

نرج  مال فرزندم  !اى حکیمه: برادرم مرا مخاطب قرار داد و فرمود ،سخنى بگوی  و یا حرفى بزن 

 .مى باشدرى ابومحمّد عسک

من نیز به همین منظور نتزد شتما آمتده ام کته در ایتن متورد        !اى سرور و مولای  :داشت  عرضه

 .صحبت و مشورت کن 

جر و پاداش همه خوبى ها شتریك گردانتد، ایتن    اخداوند تو را در  !حکیمه ،اى خواهرم: فرمود

 .نوان همسر در اختیارش باشدرا به فرزندم ابومحمّد بخشیدم تا به ع -نرج   -جاریه 
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را آرایش و زینت کترده و    نرج   ،بازگشت و چون از نزد برادرم امام هادى : افزود حکیمه

 ،و مدّتى در همان اتاق ؛جاى دادمدر یکى از اتاقها او را به همراه برادرزاده ام حضرت ابومحمّد 

 .زندگى مشترك را گذراندند

بته  به شهادت رسید و امام حسن عستکرى  حضرت ابوالحسن هادى  ،برادرم که هنگامى

منصب عظماى امامت و ولایت رسید، چند وقتى را من از وضعیّت آن ها بى خبتر بتودم تتا آن کته     

طارى و اف ،بمان ماامشب را نزد  !اى عمهّ: شبى در نیمه شعبان فرا رسید و برادرزاده ام به من فرمود

 (53)....خود را همین جا تناول نما
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 دلنشين براى عمّه با دادن افطارى خبرى

 :از بزرگان در کتاب هاى تاریخى و حدیثى خود آورده اند بسیارى

حضرت ابومحمّد، امام حسن   هر موقع به منزل برادر زاده اش دختر امام محمّد جواد  حکیمه

 .دعا مى کرد تا خداوند متعال فرزندى عطایش گرداند  شد، برایش وارد مى عسکرى 

 ،روزى بر آن حضرت شرفیاب شدم و طبق روال همیشگى براى او دعا کردم: اظهار دارد حکیمه

دعا کرده اى مستجاب شتده استت و خداونتد در ایتن      ،آنچه تا به حال: فرموددر آن روز امام 

 .نایت مى فرمایدمولودى عزیز به تو ع ،شب

 .امشب را نزد ما افطار نما !اى عمهّ: سپ  افزود و

 این مولود توسّط چه کسى به دنیا خواهد آمد؟ !اى سرورم :گفت 

 .توسّط نرج : فرمود

و ستپ    ؛او در بین زنان از همه ارزشمندتر و نزد من از دیگران محبوب تتر استت   :کردم عرض

ت  و او با لهجه محلّى خود با من صحبت کترد و ستخن متى    حرکت کردم و نزد آن بانوى مجلّله رف

 .گفت و من او را در بمل گرفته و دست و صورتش را بوسیدم

من و همه افراد، فداى تو و آن کسى که در این شب پا به  :گفت  ،من فداى تو گردم :گفت نرج 

 .عرصه وجود خواهد گذاشت

برگشت  و بته متولای     ،لگى در او ندیدمنگاهى به وجود نرج  کردم و چون اثرى از حام سپ 

 !در همسر شما آثار حمل وجود ندارد؟ :عرض کردمحضرت ابومحمّد 

ما اهل بیت عصمت و طهارت همانند دیگران نخواهی  بود، بتراى  : تبسّمى نمود و فرمود حضرت

 .نورى از انوار ميدّس پروردگار متعال مى باشی  ،آن که ما هر یك

مولودى به دنیا مى آید، اکنون پاستى از   ،شما خبر دادى که در این شب !اى سرورم :کردم عرض

 ؟گذشته و هنوز خبرى نشده است پ  چه وقت ظاهر خواهد گشت ،شب
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مولودى تولّد مى یابد کته نتزد خداونتد متعتال بستیار       ،هنگام طلوع سپیده صبح: فرمود حضرت

 .گرامى و محترم خواهد بود

داخل إیوانى که جلوى اتاق بتود، جهتت   ردم و رفت  کنار نرج  و امام حرکت ک ،از آن بعد

 .استراحت دراز کشید

هنگام نماز شب فرا رسید، براى خواندن نماز شب بلند شدم و نرج  بتدون آن کته آثتار     چون

نمتاز وِتتر    ؛حمل در وجودش نمایان شده باشد خوابیده بود، موقعى که در یازدهمین رکعتت یعنتى  

 .سپیده صبح طلوع کرد و خبرى نشد :رسیدم با خود گفت 

نمتازت را ستریع    !اى عمّته : با صداى بلند از داخل إیوان فرمودامام حسن عسکرى  ناگهان

 .پایان بده

دیدم که نرج  حرکتى کرد، نزدیك او آمدم و او را در بمل گترفت  و   ،چون نماز را تمام کردم و

 ؟آیا چیزى در خود احساس مى کنى :ا خواندم و عرضه داشت برایش دع

 .بلى: پاسخ داد نرج 

همین لحظات صداى نوزاد عزیز به گوش  رسید، و هنگامى که به دنیا آمد مواضع هفت گانته   در

 .را به عنوان سجده بر زمین نهاد -دو سر زانو و دو سر انگشتان پا  ،پیشانى دو کف دست -خود 

إنّ ااالق   ،جاءالحقّ و ذهقق ااالق  :کردم دیدم بر بازوى راستش نوشته است خوب نگاه وقتى
 (54).كان زهوقاً 

 .حقّ آمد و باطل نابود گردید، همانا باطل نابود شدنى است ؛یعنى

از آن نوزادِ مبارك را در پارچه اى پیچیدم و نتزد پتدرش حضترت ابومحمّتد، امتام حستن        بعد

ضرت نوزاد عزیز خویش را روى دست چپ نهاد و دست راست ختود  پ  ح ،آوردمعسکرى 

 (55)....را بر پشت او قرار داد و زبان خود را در دهان او گذارد
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 !؟ ئمّه شنيدن و تحمّل علوم ا توان

 :به نام موسى بن مهدى حکایت نماید شخصى

در سامرا  که به آن شهر عسکر مى گفتند، به محضر مبارك حضرت ابومحمّد، امام حستن   روزى

شما در سال هاى آخر عمر قترار گرفتته    !اى مولا و سرورم :وارد شدم و اظهار نمودمعسکرى 

متان  آیتا ز  ،به دنیا خواهد آمد -به نام مهدى  -اید و جلوتر به ما خبر دادید که فرزندى براى شما 

 معیّنى دارد؟

مگر به شما نگفته ای  مسائلى که مربوط به عل  غیب است از متا  : سلام اللهّ علیه فرمود حضرت

سؤال نکنید، چون که بعضى اوقات مجبور مى شوی  بیان کنی  و افرادى مى شنوند که طاقت و توان 

 .تحمّل آن را ندارند و ایمان خود را از دست مى دهند و کافر مى گردند

امیدوارم بتوان  تحمّل کن  و آنچه را که از شما مى شتنوم درك و بتاور    !اى مولا و سرورم :گفت 

 .کن 

قبل از طلوع فجر، در ماه شعبان بته دنیتا خواهتد آمتد و      ،آن مولود، روز جمعه: فرمود امام

و مى بوست  و عمّته    مادر او خانمى به نام نرج  مى باشد، من آن نوزاد را درك مى کن  و مى بین 

 .ام حکیمه نیز آن مولود را در بمل خواهد گرفت

شکر و سپاس خداوند سبحان را، براى شنیدن چنین خبترى کته    !رسول اللهّ یا ابن :داشت  عرضه

 .شادمان کننده است

تشکّر نمودم که مرا قابل دانست و این مطالب را بتراى متن   سپ  از مولای  امام عسکرى  و

 .قرار داد  ان نمود و مرا در جریان ولادت فرزندش بی

روزها و شب ها را لحظه شمارى متى کتردم و در انتظتار     ،چون مدّتى از این موضوع گذشت و

تا آن که در همان زمان و با همان خصوصیاّتى که  ،ظهور ولادت چنان مولودى مبارك و عزیز بودم

 .تولّد یافتزندش حضرت مهدى خبر داده بود، فرامام حسن عسکرى 
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حکیمه نیز او را در آغتوش ختود     او را بوسید و عمّه اش امام عسکرى  ،شنیدم که پدرش و

 (5٢).گرفت
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 خدمت با حفظ اسرار افتخار

 :کلینى رضوان اللّه علیه در کتاب شریف کافى آورده است مرحوم

به نام ضو  بن علىّ عجلى به نيل از شخصى که از اهالى فتارس بتود    -از اصحابِ حدیث  یکى

 :حکایت کند

بته   ،وارد شهر سامرا  شدم  از آن که به قصد خدمت گزارى خاندان عصمت و رسالت  پ 

خواستت و   آمدم و در خدمت آن بزرگوار بودم تا آن کته روزى مترا  منزل امام حسن عسکرى 

 ؟براى چه از دیار خویش به این جا آمده اى: فرمود

عشق و علاقه خدمت گزارى در محضر ميدّس شما، مرا بتدین   :عرضه داشت  ،جواب حضرت در

 .جا آورده است

 .پ  باید دربان من بشوى و افرادى که در رفت و آمد هستند، مواظب باشى: فرمود امام

در کنار دیگر غلامان و پیش خدمتان بودم و همکارى مى کردم و چنانچته  از آن داخل منزل  بعد

چیزى لازم داشتند، از بازار خریدارى مى کردم تا به مرحله اى رسیدم که بدون اجازه رفتت و آمتد   

 .داشت  و در مجال  آن حضرت نیز حاضر مى شدم

ا شتنیدم و  بر آن حضرت وارد شدم و ناگهان حرکتت مخصتوص و صتدائى غیرعتادى ر     روزى

 .خواست  جلو بروم تا از نزدیك بفه  که چه خبر است ،تعجّب کرده

همان جا بِایست و جلوتر نَیا؛ و متن نیتز همتان جتا     : با صداى بلند، به من فرمودامام  ناگاه

 .ایستادم و دیگر نتوانست  نه جلو بروم و نه به عيب برگردم

ت بیرون آمد، در حالى کته چیتزى را در پارچته اى    کنیزى از نزد حضر ،از گذشت لحظاتى پ 

 .وارد شو: مرا صدا نمود و فرمودبعد از آن امام حسن عسکرى  ،پیچیده و همراه خود داشت

کنیز را دستور داد که تو ه  برگرد و بیا، چتون کنیتز برگشتت و     ،بر آن حضرت وارد شدم وقتى

 .چه پیچیده اى باز کن و نشان بدهآنچه در پار: وارد اتاق شد، حضرت فرمود
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که پارچه را گشود، متوجهّ شدم که کودکى زیبا و نورانى بتا قیافته اى گنتدمگون در آن     هنگامى

 .مستور بود

امام و پیشواى شماها است و به کنیز  ،این نوزاد بعد از من: فرمودامام حسن عسکرى  سپ 

 .او را بپوشان و بِبَر: دستور داد

از دنیتا  من دیگر آن نوزاد مبارك را ندیدم تا پ  از آن که امام حسن عسکرى : گوید ىراو

 (57).رفت
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 از مرگ خود و درون واقفى خبر

 :نفر از بزرگان شیعه به نام هاى احمد بن داوود قمّى و محمّد بن عبداللّه طلحى حکایت کنند دو

مبالمى خُمت  و صتدقات بته     ،به سمت شهر سامرا  عزیمت نمودی  و عدّه اى از مؤمنین روزى

همراه ميدار قابل توجّهى جواهرات و زیورآلات گران قیمت از ق  و حوالى آن تحویل ما دادند کته  

 .برسانی به محضر مبارك حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى 

متوجهّ شدی  کته یتك    ،ودی  و نزدیك شهر دسکرة الملك رسیدی که ميدارى از راه را پیم همین

نفر سوار به سمت ما در حرکت مى باشد، هنگامى که نزدیك قافله ما آمتد بته متا خطتاب نمتود و      

 .من براى شما دو نفر، پیامى آورده ام :اظهار داشت

 ؟پیام از کجا و از چه کسى است :کردی  سؤال

: مى باشد؛ حضرت فرمتود پبام از سرور و مولایتان حضرت امام حسن عسکرى : داد پاسخ

من در همین امشب به سوى خداى سبحان رحلت خواه  نمود؛ و شما در همین محلّ باقى بمانید تا 

 .دستور صادر بشود -مهدى سلام اللّه علیه  -از جانب فرزندم 

گریان شتدی  و ستپ  منزلتى را کرایته نمتودی  و در آن جتا        شنیدن این خبر، بسیار آشفته و با

 .فرداى آن روز خبر رحلت و شهادت حضرت منتشر گردید ،ماندی 

بدون آن که کسى از وضعیّت ما با خبر شود آن روز را در غ  و اندوه ستپرى کتردی  و چتون     و

 .شب فرا رسید در تاریکى نشسته و در حالت اندوه و گریه شدیدى قرار داشت 

مجلت  متا را روشتنائى     ،ناگهان دستى در جمع ما نمایان گشت و همچون چتراس  ،همین بین در

این نامه را بگیر و به آنچته در آن مرقتوم گشتته استت     ! اى احمد: بخشید و صدائى به گوش رسید

 .عمل نما

 موقعى که آن را گشودم در آن چنین نوشته شده ،از جاى خود حرکت کردم و نامه را گرفت  پ 

 :بود
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در هر حال  ؛به شیعیان مسکین ،از حسن مسکین نزد پروردگار جهانیان ،اللهّ الرحّمن الرّحی  بس 

مخصوص خداوند است بر آنچه که براى ما ميتدّر گردانیتده و شتکرگزار در ميابتل      ،حمد و سپاس

که ما  تسو در ميابل حوادث روزگار باید صبور و بردبار باشی  و او ،نعمت هاى بى پایانش هستی 

 .را از مشکلات نجات مى بخشد، و او بهترین وکیل و مدافع ما خواهد بود

چون ایتن حتاک  ظتال      ،موقع رساندن اموال و آنچه را که همراه دارید، به دست ما نیست اکنون

 .مانع است

 .ها را فعلاً به همراه خود بازگردانید آن

ميتدار هفتده دینتار در پارچته اى قرمتز       ،کیسه اى است که در آن ،ضمناً در بین اموال امانتى و

پیچیده شده است که از ایّوب بن سلیمان واقفى است که بر امامت جدّم حضرت موستى بتن جعفتر    

بته او   رامتوقّف شد، او خواسته است با این کیسه ما را مورد آزمایش قترار دهتد، کیسته اش     

 .برگردانید و تحویلش دهید

، به سوى ق  مراجعت کردی  و هفت شب بعتد از  مطاع امام  نما نیز طبق دستور و فرما پ 

شترى را فرستتادی  تتا آنچته     :آمد بر این کهپیامى از حضرت امام مهدى  ،آن که به ق  رسیدی 

راه را متى دانتد و    شاموال پدرم نزد شما است بر آن شتر سوار کنید و آن را آزاد بگذاریتد، ختود  

 .اموال را پیش ما خواهد آورد

ما نیز طبق دستور مجددّ، کلّیه اجناس و اموال را بر شتر حمل کتردی  و آن را رهتا نمتودی  و     و

 .رفت

 ،بعد به سمت سامرا  حرکت نمودی  تا از اوضاع آگاه گردی  و چون وارد شهر سامرا  شدی  سال

 .به طرف منزل حضرت رفتی 

زدیك منزل رسیدی  شخصى از منزل بیرون آمد و هر دو نفر ما را بتا است  صتدا زد و    که ن همین

 .هر نفرتان وارد منزل شوید! و اى محمّد! اى احمد :اظهار داشت
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چنانچه مایل باشتید   ،اموالتان در آن گوشه حیات موجود است :گفت ،که وارد منزل شدی  موقعى

 .مى توانید آن ها را ملاحظه کنید

جهت کنار اموال رفتی  و آنچه را از ق  به وسیله آن شتر فرستتاده بتودی  بتدون کت  و      همین به

 (58).کاست موجود بود
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 بينى و اهمّيت تعيين امام پيش

 :به نام ابوالا دیان حکایت نماید شخصى

پیام ها و نامه هتاى   ،بودم و از طرف حضرتخدمت گزار مولای  امام حسن عسکرى  مدّتى

 .را به شهرهاى مختلف براى اشخاص مى بردم و تحویل مى دادم او

 ،آن هنگام که حضرت را مسموم کردند و در بستر بیمارى بود، خدمت ایشان شترفیاب شتدم   در

این نامه ها را به شهر مدائن مى برى و بته دستت صتاحبانش    : نامه هائى را تحویل من داد و فرمود

 .مى رسانى

رفت و برگشت تتو متدّت پتانزده روز طتول متى کشتد،       : سپ  در ادامه فرمایش خود افزود و

متوجهّ غوغائى خواهى شد که مردم و دوستان ما در حال شور  ،هنگامى که به شهر سامرا  بازگردى

 .و شیون مى باشند و چون به منزل وارد شوى جنازه مرا روى سکوئى براى غسل و کفن مى بینى

چنانچه خداى نخواسته چنتین   !اى سیّد و اى سرورم :به حضرت عرضه داشت : گوید دیان ابوالا

 ؟شود، به چه کسى مراجعه نمای 

هرک  که مطالبه نامه هاى مرا از تو نماید و خصوصیّات آن ها را بیان کنتد، او  : فرمود امام

 .حجّت خدا و جانشین من خواهد بود

 نشانه اى دیگر بفرما؟ !هرسول اللّ یا ابن :داشت  عرضه

 .هرک  بر جنازه ام نماز بخواند: فرمود حضرت

 علامتى دیگر بفرما؟ :گفت 

بدون آن که کیسه و همیان را مشاهده کند به تو خبر مى دهتد کته در آن چیستت و چته     : فرمود

 .ميدار مى باشد

نکتردم و بته   ال حضرت واهمه کردم و دیگر چیزى ستؤ  من در آن موقعیّت از هیبت و عظمت و

همراه نامه ها عازم شهر مدائن شدم و نامه ها را به دست صاحبان آن ها رساندم و جواب آن هتا را  

 .دریافت کرده و روز پانزده  به شهر سامرا  وارد شدم
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غوغاى عجیبى را مشاهده کردم و مردم در  ،رسیدمچون نزدیك منزل امام حسن عسکرى  و

 .حال شیون و گریه بودنداطراف منزل حضرت در 

بته   -وارد منزل رفت  جنازه مطهّر حضرت را در حال کفن پوشاندن دیدم و برادر حضترت   وقتى

ایستاده بود و مردم اطتراف او تجمّتع   جلوى درب منزل امام حسن عسکرى  -نام جعفر کذّاب 

 .کرده اند

امتام و   ،ارى و قماربازى متى شناست   اگر این شخصى که من او را به عرق خو :با خود گفت  من

 .رهبر مسلمین گردد هیچ ارزشى نخواهد داشت

 .تسلیت گفت  ،و پ  از سلام ؛هر حال جلو آمدم به

 .او چیزى از اموال و نامه ها را مطرح نکرد ولى

آمتد  عيیل غلام و پیش خدمت حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  ،از گذشت مدّتى پ 

 .برادرت را کفن پوشاندی  و آماده نماز است :و گفت

به همراه عدّه اى از شیعیان و دوستان وارد منزل شدند، در حالى که جنازه مطهّتر حضترت    جعفر

 .در گوشه اى نهاده بودعسکرى 

جلو رفت و آماده نماز شد؛ و چون خواست اوّلین تکبیر نمتاز را بگویتد، ناگهتان کتودکى      جعفر

ى و گندمگون با موهاى کوتاه که بین دندان هاى جلوى دهتانش فاصتله بتود، وارد شتد و     زیبا رو

 :عباى جعفر را گرفت و کنار کشید و سپ  اظهار داشت

عيب برو، چون که من سزاوار نماز بر پدرم مى باش  و آن کودك نماز را بر جنازه مطهّر ! عمو اى

 (5٢).پدرش اقامه نمود
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 ن وضوءآب رحيل و آخری نوشيدن

معتروف بته    -به نيل از قول استماعیل بتن علتىّ     ،شیخ طوسى و برخى دیگر از بزرگان مرحوم

بعد از بیان تاریخ میلاد حضرت مهدى موعود صلوات اللهّ علیه و اشتاره بته نتام     -ابوسهل نوبختى 

 :حکایت کنند ،مبارك و نیز اس  مادر آن حضرت

کته در همتان    -در بستر بیمارى قترار گرفتته بتود    آن روزهائى که امام حسن عسکرى  در

 .به ملاقات و دیدار حضرت رفت  -مریضى ه  به شهادت نائل آمد 

از آن که لحظه اى در کنار بستر آن امام مظلوم با حالت غت  و انتدوه نشستت  و بته جمتال       پ 

 .مبارك حضرتش مى نگریست 

صدا کرد و بته او  ( عروف و نیز سیاه چهره بودکه به نام عيید م)خادم خود را  ،دیدم حضرت ناگاه

 .بجوشان و بگذار سرد شود -به همراه داروى مصطکى  -ميدارى آب ! اى عيید: فرمود

آورد تتا  جوشانیده و سرد شد، ظترف آب را ختدمت امتام حستن عستکرى       ،که آب همین

 .بیاشامد

لرزه و رعشه بتر دستت هتاى     ،که حضرت ظرف آب را با دست هاى مبارك خود گرفت موقعى

حضرت عارض شد، به طورى که ظرف آب بر دندان هتاى حضترت متى ختورد و نمتى توانستت       

 .بیاشامد

داخل آن اتاق بترو، آن جتا کتودکى    ! اى عيید: را روى زمین نهاد و به خادم خویش فرمود آب

 .خردسالى را مى بینى که در حال سجده و عبادت مى باشد، بگو نزد من بیاید

اشاره نمود، رفت  کتودکى را در حتال ستجده    چون داخل اتاقى که امام  :حضرت گفت دمِخا

پ  نمتاز   ،بر او سلام کردم ،مشاهده کردم که انگشت سبّابه خود را به سوى آسمان بلند نموده است

 .و سجده خود را خلاصه و کوتاه نمود

صيیل مادر آن  ،در همین لحظه ،مولای  فرمود نزد ایشان بروی  :به محضر ایشان عرض کردم پ 

 .برد  فرزند عزیز آمد و دست کودك را گرفت و پیش پدرش 
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نتزد پتدر    -که بسیار زیبا و همچون ماه نورانى بتود   -هنگامى که کودك : نوبختى گوید ابوسهل

تو ستیّد   !اى پسرم: او فرمود آمد، سلام کرد و همین که چش  پدر به فرزند خود افتاد، گریست و به

ميتدارى از آن آب   ،من به ستوى پروردگتار ختود رحلتت متى نمتای        ،و بزرگ خانواده ما هستى

 .را با دست خود بر دهان  بگذار صطکىم

پت    ،مرا کمك کنید تا نماز به جا آورم: ميدارى از آن آب مصطکى را تناول نمود، فرمود چون

انداخت و سپ  پتدرش را وضتو    پدر بود، روى دامان امام آن کودك حوله اى را که در کنار 

 .داد

نماز را با آن حتال مریضتى انجتام داد، خطتاب بته      چون حضرت ابومحمّد، امام عسکرى  و

 :فرزند خویش نمود و فرمود

تو حجّتت و خلیفته    ،تو را بشارت باد، که تو صاحب الزّمان و مهدى این امّت هستى !فرزندم اى

تو وصىّ من و نیز خات  ائمهّ و اهل بیت عصتمت و طهتارت ختواهى     ،خدا بر روى زمین مى باشى

 .بود

 .تو را ه  نام خود معرّفى نموده است پیممبر خدا  ،جدّت و

آن ست ّ  به وسیله در همین لحظات حضرت امام حسن عسکرى : در پایان سخن افزود راوى

 (٢٢).و زهرى که توسّط معتص  به او خورانیده شده بودرحلت نمود و به شهادت رسید
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 حضرت امام حسن عسکرى  مصائب

 نتتتتور ولایتتتتت حستتتتن  ،یتتتتازده  حُجّتتتتت

  
 کتتترده جتتتلاى وطتتتن  ،اهتتتل ستتتت  کینتتته 

  
 وصتتتىّ ختتتت ِ رُستتتل   ،ختتتت  امامتتتان  پتتتدر

  
 امتتتر ختتتدا، واقتتتف ستتتر  و عَلتَتتن   ولتتتىّ 

  
 حُجتّتتت ثتتتانى عشتتتر، ناصتتتر دیتتتن     والتتتد

  
 مُلتتتك وجتتتود، ولتتتىّ متتتؤتمن    مالتتتك 

  
 زَهتتتر خورانیتتتده متتترا از ره جتتتور (( معتمتتتد))

  
 چنتتین ستتوخته بتتال متتن فرستتوده تتتن  کتتین 

  
 شتتتافع میعتتتاد علتتتىّ بتتتن جتتتواد    پستتتر

  
 حُجّتتت حتتقّ مهتتدى مُوعتتود متتن      پتتدر 

  
 کشتتور جتتان  متتن و ایتتن گونتته ختتراب     بتتانى

  
 ستتت ت ستتتت  و کینتتته بنتتتاى بتتتدن   کتتترده 

  
 شتتترم کتتتن از روح رستتتول متتتدنى (( معتمتتتد))

  
 متتتتتن از آل علتتتتتىّ ذوالمنتتتتتن   کتتتتته 

  
 حتتقّ را نتتتوان کتترد بتتدین ستتان ختتاموش   نتتور

  
 از زهتتر چنتتین خستتته و رنجتتور تتتن   مکتتن 

  
 گرفتتتتار ستتتت  پیشتتته و گتتته در زنتتتدان   کتتته

  
 از جتتور جفتتا خستتته و گتته در محتتن   گتتاه 

  
 متتتى کشتتتدم از ره بیتتتداد و ستتتت    ((معتمتتتد))

  
(٢1)چترا متن پتدر مهتدى صتاحب زَمتن         که 
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 درس ارزشمند و آموزنده پنج

 :شیخ حرّ عاملى و برخى دیگر به نيل از ابوهاش  جعفرى آورده اند ،مرحوم سیّد مرتضى .1

دیدم که در حال نوشتن نامه اى متى   ،وارد شدمبه محضر مبارك امام حسن عسکرى  روزى

 .باشد، لحظاتى را در خدمت آن حضرت نشست  تا آن که هنگام نماز فرا رسید

نامته و قلت  را بتر زمتین نهتاد و       ،از ادامه نوشتن خوددارى نمود و در همان لحظته  ،جهت بدین

 .برخاست مشمول خواندن نماز گردید

مشتمول نمتاز   متوجّه شدم در حالى کته امتام    که ناگهان ،من مواظب احوال و اوضاع بودم و

تا آن که نامه به پایان رسید و من با مشتاهده   ،بود، قل  روى کاغذ حرکت مى کرد و خطّ مى نوشت

 .چنین معجزه اى سجده شکر به جاى آوردم

و ستپ    ؛چون نماز پایان یافت و حضرت سلام نماز را داد، قلت  را از روى زمتین برداشتت    و

 (٢2).جازه فرمود تا افرادى که منتظر زیارت و ملاقات حضرت بودند، وارد شوندا

 :محمّد بن حسن شمعون گوید .2

از روزها چش  های  سخت درد مى کرد و آنچه مداوا کردم سودى نبخشتید و بتالا ختره     روزى

 .یکى از دو چشم  نابینا شد و دوّمى ه  در حال از بین رفتن بود

نوشت  و تياضا نمتودم تتا حضترت بتراى     اى به حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  نامه

 .بهبودى چش  های  دعا فرماید

خداونتد متعتال چشت  نابینایتت را برگردانتد و آن      : چنین مرقوم فرمود ،در جواب نامه امام

 .دیگرى را صحیح و سال  گرداند

 .جر جزیل عنایت گردانداخداوند به تو پاداش نیك و : نیز در ذیل نامه نوشته بود و

ولتى معنتاى آخترین جملته امتام       ؛از این که چش  های  خوب شد خوشحال شتدم : گوید محمّد

تا آن که یکى از فرزندان  وفات یافت و فهمیدم تستلیت آن حضترت بته جهتت آن      ،را نفهمیدم

 (٢3).بوده است



٢٢ 

 :احمد بن اسحاق حکایت کند .3

هنگامى که در ختدمت حضترت    ،شرفیاب شدمبه محضر مبارك امام حسن عسکرى  روزى

خداوند متعال خلیفه و جانشین مرا به من  ،، پیش از آن که از دنیا بروم((الحمد للهّ : ))فرمود ،نشست 

 .نشان داد و فرزند عزیزم را دیدم

متى باشتد، خداونتد حتافظ و      شبیه ترین مردم به رسول اللّته   ،از جهت شمائل و صفات او

نگهدار او خواهد بود تا آن که پ  از غیبتى طتولانى ظهتور نمایتد و زمتین را پتر از عتدل و داد       

 (٢4).گرداند

 :همچنین ابوهاش  جعفرى گوید .4

 .ست شدم و نش شرفیابنزد حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکرى  روزى

یکى از گناهانى که مورد عفو و ممفرت قرار نمى گیرد، ایتن استت کته شخصتى     : فرمود حضرت

 .اى کاش فيط به همین گناه عياب شوم و آن را سبك و ناچیز شمارد: گناهى مرتکب شود و بگوید

پ  انسان بایتد همیشته مواظتب اعمتال و      ،چيدر سخت و دقیق است :پیش خود فکر کردم من

 .ات خود باشدحرک

اهمیّت بده و آن را رها  ،آنچه با خود حدیث نف  کردى: از افکار من آگاه شد و فرمود حضرت

مخفتى تتر    ،نکن و بدان که گناهِ شرك به خداوند متعال از حرکت مورى بر سنگى صتاف و ظریتف  

 (٢5).خواهد بود

 :رده اندمرحوم کلینى و برخى دیگر از بزرگان به نيل از ابوهاش  جعفرى آو .5

اى  :وارد شدم و با خود گفت در محضر مبارك حضرت ابومحمّد امام حسن عسکرى  روزى

به من هدیه مى نمود تا نزد انگشترساز ببرم و رکاب مناسبى براى آن  ،کاش حضرت نگین انگشترى

 .بسازد و به عنوان تبرّك به دست خود نمای 

خواستت  کته    ،بلند شدم و بتدون آن کته در فکتر نگتین انگشتتر باشت        ،چون ميدارى نشست  و

 .خداحافظى کن 



٢1 

ولى ما نگینى  ؛تو نگین خواستى !اى ابوهاش : انگشترى را تحویل من داد و فرمودامام  پ 

 .خداوند آن را براى تو مبارك گرداند ،همراه با رکاب آن به تو مى دهی 

شهادت مى ده  که تو حجّت و ولىت خدا هستتى و امتام و    !مولای  اى سرور و :از آن گفت  پ 

خداوند متعال : سپ  حضرت فرمود ؛پیشواى من خواهى بود و من بر این شهادت اعتياد راسخ دارم

 (٢٢).تو را مورد ممفرت و رحمت خود قرار دهد
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 یازدهمين اختر فروزنده مدح

 منتتتتوّر استتتتت ز انتتتتوار عستتتتکرى  عتتتتال 

  
 و متتاه و زهتتره و پتتروین و مشتتترى خورشتتید 

  
 از کتتته شتتتم  و قمتتتر جمتتتال او  شاهنشتتتهى

  
 ضتتتتیا  کتتتترده ز انتتتتوار داورى  کستتتتب 

  
 آستتتتمان و زمتتتتین و کتتتترات را   مخلتتتتوق

  
 نمتتتوده خلتتتق ز آن نتتتور بتتتاهرى  یتتتزدان 

  
 خستتروى کتته بتتر مَلَتتك و جتتنّ و آدمتتى     آن

  
 عل  و حل  و جتاه و شترف کترده سترورى     از 

  
 مصتتتتتطفى و علتتتتتىّ، زاده بتتتتتتول فرزنتتتتتد

  
 فتتتزاى متتتذهب و آئتتتین جعفتتترى  زینتتتت 

  
 بهتتتر او بتتتود همتتته اشتتتیا  ایتتتن جهتتتان    از

  
 و نگتتین و مُلتتك ستتلیمان و قیصتترى  تختتت 

  
 نبیتتتتا  همتتتته ظتتتتاهر بتتتتود از آنا اعجتتتتاز

  
 کتته کتترده بتته استتلام یتتاورى     شاهنشتتهى 

  
 کجتتا بتته حُستتن جمتتالش رستتد کتته او   یوستتف

  
 عظتتتتی  دارد و حُستتتتن پیمبتتتترى خُلتتتتق 

  
 هتتا فتتداى جتتاه و جتتلال تتتو اى حَستتن   جتتان

  
 حجتّتتى کتته حجّتتت قتتائ  بپتترورى     کتتان 

  
 فختتر بتت  کتته مهتتدى موعتتود از تتتو استتت ایتتن

  
 کتتتو بتتته پتتتا کنتتتد روش دادگستتتترى   آن 

  
 کفتتر و ظلتت  و ستتت  را بتته هتت  زنتتد      بنیتتاد

  
(٢7)بتتازوى یداللّتته و بتتا تیتتغ دادگستتترى   بتتا 
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 حدیث گهربار  چهل

 :قالَ الإمامُ أبُو مُحَمَّدٍ ال حَسَنِ ال عَسْکَرى صَلَواتُ اللهِّ وَسَلامهُُ عَلَیهِْ .1

ْ  إنَّ  ءٍ، وَ يُعْطِيقهِ اللغاقاِ،، وَمَعْرِفَقاَ الْا   تهَُ مِنْ سائرِِ خَلقِْهِ بكُِ ِّ شََْ َ حُجَّ ِِ اللّهَّ تبَاركََ وَ تعَالى بَيََّّ سقا
اِ وَالمَْحْجُوحِ فرَْق    (٢8).وَالاجّْالِ وَالْحوَادِثِ، وَلوَْلا ذلكَِ لمَْ يكَُنْ بَيََّْ الْحجَُّ

 :ترجمه

حجّت و خلیفه خود را براى بندگانش الگو و دلیلى روشن قرار داد،  ،متعال همانا خداوند: فرمود

همچنین خداوند حجّت خود را ممتاز گرداند و به تمام لمت ها و اصطلاحات قبائتل و اقتوام آشتنا    

ت و حادثته  نتا ساخت و نساب همه را مى شناسد و از نهایت عمر انسان ها و موجودات و نیز جریا

بین حجّت خدا و بتین دیگتران فرقتى     ،د و چنانچه این امتیاز وجود نمى داشتها آگاهى کامل دار

 .نبود

التَّخَتغمُ باِلََْميَِّ، وَ صَلاةُ الا حْدى وَ خََْسيََّ، وَالْْهَْرُ ببِِسْقمِ اللّهِّ : عَلامَاُ الْا يمانِ خََْس  : قالَ  .2
 (٢٢).يارَةُ الْا رْبَعيََّ وَ زِ  ،وَ تَعْفيُر الْْبَيَّ ،الرَّحْْنِ الرَّحيم

 :ترجمه

خواندن پنجاه و یك  ،انگشتر به دست راست داشتن :علامت و نشانه ایمان پن  چیز است: فرمود

بتا  ( در نماز ظهتر و عصتر  )را (( بس  اللّه الرّحمن الرحّی  ))، خواندن (واجب و مستحبّ)رکعت نماز 

 .انجام دادنزیارت اربعین امام حسین  ،صداى بلند، پیشانى را در حال سجده روى خاك نهادن

رِ في مْرِ اللّهِّ : قالَ  .3 ةُ التَّفَكغ مَا العِْبادَةُ كَثَْْ لاةِ، وَ إنَّ ةُ الصّيامِ وَالصَّ  (7٢).ليَسَْتِ العِْبادَةُ كَثَْْ

 :ترجمه

تفکّر و اندیشته در قتدرت   بلکه عبادت با  ،عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست: فرمود

 .بى منتهاى خداوند در امور مختلف مى باشد
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ء  : قالَ  .4 ، وَنَفْعُ الْا خْوانِ : خَصْلتَانِ ليَسَْ فَوْقَهُما شََّْ  (71).الْا يمانُ باِللّهِّ

 :ترجمه

اعتيتاد بته   ایمتان و  : دو خصلت و حالتى که والاتر از آن دو چیز نمى باشتد عبارتنتد از  : فرمود

 .خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان

ا المُْخالِفُونَ : قالَ  .5 ا المُْؤْمِنُونَ فَيَبسِْطُ لهَُمْ وجَْهَهُ، وَ مَّ  قُولوُا للِنّاسِ حُسْناً، مُؤْمِنهُُمْ وَ مُُالِفُهُمْ، مَّ
 (72).مانِ فَيُكََِّمُهُمْ باِلمُْداراةِ لاجِْتِذابهِِمْ إلَى الْا يِ 

 :ترجمه

با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید، امّا با دوستان متؤمن بته عنتوان    : فرمود

یك وظیفه که باید همیشه نسبت به یکدیگر با چهتره اى شتاداب برختورد نماینتد، امتّا نستبت بته        

 .مخالفین به جهت مدارا و جذب به اسلام و احکام آن

هُ اللِّح: قالَ  .٢ نُ شَََّ مَّ
ْ
 (73).اقُ بمَِنْ ترَجُْو خَيْر  مِنَ المُقامِ مَعَ مَنْ لا تأَ

 :ترجمه

تداوم دوستى و معاشرت با کسى که احتمال دارد سودى برایت داشته باشد، بهتر استت از  : فرمود

 .برایت داشته باشد... دینى و ،مالى ،کسى که محتمل است شرّ جانى

ئاسَاِ، فإَنَّهُما يدَْعُوانِ إلَى الهَْلكََاِ  إياّكَ : قالَ  .7  (74).وَ الْا ذاعَاَ وَ لَلبََ الرِّ

 :ترجمه

مواظب باش از این که بخواهى شایعه و سخن پراکنى نمائى و یا این کته بختواهى دنبتال    : فرمود

 .چون هر دوى آن ها انسان را هلاك خواهد نمود ،ميام و ریاست باشى و تشنه آن گردى
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عْداءِاللّهِّ مِنْ فضَِْ  صَدَقاَِالمَْرءِْ عََل نَفْسِهِ و إخْوانهِِ : قالَ  .8
َ
 (75).إنَّ مُداراةَ أ

 :ترجمه

در حال تيیهّ بهتتر استت از هتر      مدارا و سازش با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت : فرمود

 .نوع صدقه اى که انسان براى خود بپردازد

، وَ حُسْنُ العَْقِْ  جََال  بالِن  : قالَ  .٢ ورَةِ جََال  ظاهِر   (7٢).حُسْنُ الصغ

 :ترجمه

یك نوع زیبائى و جمال در ظاهر انسان پدیدار است و نیکو بتودن   ،نیکوئى شکل و قیافه: فرمود

 .یك نوع زیبائى و جمال درونى انسان مى باشد ،عيل و درایت

اً فَقَدْ زانهَُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِياًَ فَقَدْ شانهَُ مَ : قالَ  .1٢  (77).نْ وَعَظَ خاهُ سِِّ

 :ترجمه

و چنانچه علنتى   ؛هرک  دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند، او را زینت بخشیده: فرمود

 .باشد سبب ننگ و تضعیف او گشته است

 (78).الّناسِ لمَْ يَتَّقِ اللّهَّ مَنْ لمَْ يَتَّقِ وجُُوهَ : قالَ  .11

 :ترجمه

کسى که در ميابل مردم بى باك باشد و رعایت مسائل اخلاقى و حيتوق متردم را نکنتد،    : فرمود

 .تيواى الهى را نیز رعایت نمى کند

ُ : قالَ  .12  (7٢).ما قْبحََ باِلمُْؤْمِنِ نْ تكَُونَ لََُ رَغْباَ  تذُِلَغ

 :ترجمه

قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت براى مؤمن آن حالتى است کته داراى آرزوئتى   : فرمود

 .باشد که سبب ذلّت و خوارى او گردد
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 (8٢).خَيْرُ إخْوانكَِ مَنْ  سََبَ ذَنْبَكَ إلََهِْ : قالَ  .13

 :ترجمه

و ختود را ميصّتر    بهترین دوست و برادر، آن فردى است که خطاهاى تو را به عهده گیرد: فرمود

 .بداند

، وَلا خَذَ بهِِ ذَلَ   إلاعَّزَّ : قالَ  .14  (81).ما ترََكَ الْحقََّ عَزيز  إلّا ذَلَّ

 :ترجمه

حقّ و حيیيت را هیچ صاحب ميام و عزیزى ترك و رها نکرد مگر آن که ذلیتل و ختوار   : فرمود

 .مگر آن که عزیز و سربلند شده است گردید، همچنین هیچ شخصى حقّ را به اجرا  در نیاورد

هْرَ جار  إنْ رى حَسَناًَ لْفَأ ها وَ إنْ رىَ سَيِّئاًَ فشْاها: قالَ  .15  (82).مِنَ الفَْواقرِِ التّى تَقْصِمُ الظَّ

 :ترجمه

همستایه اى استت کته اگتر بته او احستان و        ،یکى از مصائب و ناراحتى هاى کمرشکن: فرمود

ن را پنهان و مخفى دارد و اگتر نتاراحتى و اذیتّتى متوجّته اش گتردد آن را علنتى و       خدمتى شود آ

 .آشکار سازد

، ودَاءِ : لِشیعَتهِِقالَ  .1٢ ِِ ، وَ صِدْقِ الْحقَدي وصُيكُمْ بتَِقْوىَ اللّهِّ وَالوَْرَعِ فى دينِكُمْ وَالْا جْتِهادِ لِلّهِّ
جُودِ، وحَُسْنِ الْْوَارِ الْا ماناَِ إلى مَنِ ائْتَمَنَكِمْ مِ   (83).نْ برٍِّ وْ فاجِرٍ، وِلُولِ السغ

 :ترجمه

تيواى الهى را پیشه کنید و در امور دین ورع داشتته باشتید، در   : شیعیان و دوستان خود فرمود به

تيرّب به خداوند کوشا باشید و در صحبت ها صداقت نشان دهید، هرک  امانتى را نزد شما نهاد آن 

 وشرا سال  تحویلش دهید، سجده هاى خود را در ميابل خداوند طولانى کنید و به همستایگان خت  

 .رفتارى و نیکى نمائید
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نيْا لِا خْوانهِِ فَهُوَ عِنقْدَ اللّهِّ مِقنْ الصِقدّيقيََّ، وَمِقنْ شقيعَاِ عَّل بقْنِ   : قالَ  .17 مَنْ توَاضَعَ فِى الدغ
 (84).قّاً السلامَ  عليهلالِبٍ 

 :ترجمه

هرک  در دنیا در ميابل دوستان و ه  نوعان خود متواضع و فروتنى نمایتد، در پیشتگاه   : فرمود

 .خواهد بودخداوند در زُمره صِدّیيین و از شیعیان امام علىّ 

بعِْ عََل وَرَقاٍَ، وَ يُعَلِّقُها عََلَ المَْحْمُومِ : قالَ  .18 ، فإَنَّقهُ ((يا نقارُكُو  بقَردْاً ): )إنَّهُ يكُْتَبُ لِحمََُّّ الرغ
 (85).يَبْْءَُ بإِذْنِ اللّهِّ 

 :ترجمه

را روى (( ٢٢نبیا ، آیه اسوره ))کسى که ناراحتى تب و لرز دارد، این آیه شریفه قرآن در : فرمود

 .کاغذى بنویسید و بر گردن او آویزان نمائید تا با إذن خداوند متعال بهبود یابد

لاةَ عََل النَّبىِّ : قالَ  .1٢ قلاةَ كْثُِْوا ذِكْرَ اللّهِّ وَ ذِكْرَ المَْوِْ،، وَ تلَاوَةَ القُْرْآنِ، وَالصَّ ، فإَنَّ الصَّ
 (8٢).عََل رسَُولِ اللّهِّ عَشُْْ حَسَناٍ، 

 :ترجمه

و نیز صتلوات و درود   ؛تلاوت و تدبّر قرآن ،مرگ و حالات آن ،ذکر و یاد خداوند متعال: فرمود

را زیاد و به طتور مکترّر انجتام دهیتد، همانتا پتاداش        فرستاد بر حضرت رسول و اهل بیتش 

 .صلوات بر آن ها، ده حسنه و ثواب مى باشد
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اً حَصَْقدُ  إنَّكُمْ فى آجالِ مَنقُْوصَاٍ وَيّامٍ مَعْقدُودَةٍ، وَالمَْقوُْ، يقََ بَاْتَقاً، مَقنْ : قالَ  .2٢ يقَزْرَعُ شََّ
 (87).ندِامَاً 

 :ترجمه

همانا شما انسان ها در یك مدّت و مهلت کوتاهى به سر متى بریتد کته متدّت زمتان آن      : فرمود

ناگهان و بدون اطلاع قبلى وارد مى شتود و شتخص را متى     ،حساب شده و معینّ مى باشد و مرگ

دت و بندگى و انجام کارهاى نیك تتلاش کنتد   رباید، پ  متوجهّ باشید که هرک  هر ميدار در عبا

غبطه مى خورد که چرا بیشتر انجام نداده است و کسى که کتار ختلاف و گنتاه انجتام      امتفرداى قی

 .دهد پشیمان و سرافکنده خواهد بود

 (88).اللَّيْ ِ إنّ الوْصُُولَ إلَى اللّهِّ عَزَّ وَ جَ َّ سَفَر  لايدُْركَُ إلّاباِمْتِطا ءِ : قالَ  .21

 :ترجمه

همانا رسیدن به خداوند متعال و ميامات عالیه یك نوع سفرى است که حاصل نمى شتود  : فرمود

 .مگر با شب زنده دارى و تلاش در عبادت و جلب رضایت او در امور مختلف

قهِ، وَلاتقُدْفَعُ بقِالْا  المَْقاديرُ الاْااَِاِ لاتدُْفَعُ باِلمُْاااََاِ، وَالْا رْزاقُ : قالَ  .22 َ المَْكْتُوبَاِ لاتنُالُ باِلشَّْ
 (8٢).مْساكِ عَنهْا

 :ترجمه

ميدّراتى که در انتظار ظهور مى باشد با زرنگى و تلاش از بتین نمتى رود و آنچته ميتدّر     : فرمود

ثبت و تعیتین شتده استت و بتا زیتاده روى در       ،باشد خواهد رسید، همچنین رزق و روزى هرک 

 .مصرف به جائى نخواهد رسید؛ و نیز با نگهدارى ه  نمى توان آن را دفع کرد
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 (٢٢).قَلبُْ الْا حَْْقِ فى فَمِهِ، وَفَمُ الْحكَيمِ فى قَلبِْهِ : قالَ  .23

 :ترجمه

 ؛یعنتى . )قل در درون او مى باشتد ولیکن دهان و سخن عا ،حمق در دهان اوستااندیشه : فرمود

حمق اوّل حرف مى زنند و سپ  در جهت سود و زیان آن فکر مى کنند، بر خلاف عاقل کته  اافراد 

 (.بدون فکر سخن نمى گوید

ا  عََلَ الكْافرِِ : قالَ  .24  (٢1).المُْؤْمِنُ برََكَا  عََلَ الْؤْْمِنِ وَ حُجَّ

 :ترجمه

مؤمن براى دیگر مؤمنین برکت و سبب رحمت مى باشد و نسبت به کفّار و وجود شخص : فرمود

 .مخالفین حجّت و دلیل است

 (٢2).لا يشَْاَلكَُ رِزْق  مَضْمُون  عَنْ عَمٍَ  مَفْرُوضٍ : قالَ  .25

 :ترجمه

الِ مواظب باش که طلب روزى که از طرف خداوند متعال تضمین شده تو را از کار و اعم: فرمود

و کار بیش از حدّ نسبت به واجبات سُستت    مواظب باش که به جهت تلاش  ؛یعنى)واجب باز ندارد 

 (.و سهل انگار نباشى 

هِ في صِاَرِهِ تدَْعُو إلَى العُْقُوقِ فى كِبَْهِِ : قالَ  .2٢  (٢3).جُرْةُ الوَْلَدِ عََل والِدِ

 :ترجمه

فرزند هنگام طفولیّت در ميابل پدر، ستبب متى شتود کته در     رو پیدا کردن و جرئ شدن : فرمود

 .بزرگى مورد نفرین و غضب پدر قرار گیرد

، ترَى ما تُُِبغ : قالَ  .27 هْرِ وَالعَْصِْْ لاتَيَِّْ الظغ عْ بَيََّْ الصَّ  (٢4).جَِْ

 :ترجمه

یجه آن فير و تنگ دستى از که در نت ،نماز ظهر و عصر را دنباله ه  در اوّل وقت انجام بده: فرمود

 .بین مى رود و به ميصود خود خواهى رسید
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بهْاِ، عْبدَُ الّناسِ مَنْ قامَ الفَْرائضَِ، زهَْدُ الّناس مَنْ ترََكَ : قالَ  .28 وْرَعُ الّناسِ مَنْ وَقَفَ عِندَْ الشغ
 َِ نوُ  (٢5).الْحرَامَ، شَدغ الّناسِ اجْتِهاداً مَنْ ترََكَ الذغ

 :ترجمه

پارساترین مردم آن کسى است که از موارد گوناگون شبهه و مشتکوك اجتنتاب و دورى   : فرمود

نماید؛ عابدترین مردم آن شخصى است که قبل از هر چیز، واجبات الهى را انجتام دهتد؛ زاهتدترین    

انسان ها آن فردى است که موارد حرام و خلاف را مرتکب نشود؛ قوى ترین اشخاص آن شخصتى  

 .و خطائى را در هر حالتى ترك نماید گناهاست که هر 

 (٢٢).لا يَعْرفُِ النِّعْمَاَ إلاَّ الشّاكِرُ، وَلا يشَْكُرُ النِّعْمَاَ إلاَّ العْارفُِ : قالَ  .2٢

 :ترجمه

کسى قدر نعمتى را نمى داند مگر آن که شکرگزار باشد و کسى نمى تواند شکر نعمتتى را  : فرمود

 .دهد مگر آن که اهل معرفت باشد انجام

ِِ الَّتى لا يُاْفَرُ قَوْلُ الرَّجُ ِ : قالَ  .3٢ نوُ ؤ اخِذُ إلّا بهِذا: مِنَ الذغ
ُ
 (٢7).لََتْنَى لاأ

 :ترجمه

اى : خلافى است که شخصى انجام دهد و بگویتد : بعضى از گناهانى که آمرزیده نمى شود: فرمود

 .گناه در نظرش ناچیز و ضعیف باشد ؛یعنى ،ياب مى شدمکاش فيط به همین خلاف عِ
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، يَطْرى خاهُ شاهِداً وَ يكَُلهُُ غائبِقاً، إنْ : قالَ  .31 بئِسَْ العَْبدُْ عَبدْ  يكَُونُ ذا وجَْهَيَِّْ وَ ذالسِانَيَِّْ
عْطِىَ حَسَدَهُ، وَ إنْ ابْتُلَِِ خَذَلََُ 

ُ
 (٢8).أ

 :ترجمه

ت آن که داراى دو چهتره و دو زبتان متى باشتد؛ دوستت و بترادرش را در       بد آدمى اس: فرمود

حضور، تعریف و تمجید مى کند ولى در غیاب و پشت سر، بدگوئى و مذمّت مى نمایتد کته هماننتد    

خوردن گوشت هاى بدن او محسوب مى شود، چنین شخص دو چهره اگر دوستتش در آستایش و   

 .تى و سختى باشد زخ  زبان مى زندو اگر در ناراح زدرفاه باشد حسادت مى ور

لامُ عََل كُُِّ مَنْ تَمُرغ بهِِ، وَالْْلُوُسُ دُونَ شَََفِ المَْجْلِسِ : قالَ  .32  (٢٢).مِنَ التَّواضُعِ السَّ

 :ترجمه

یکى از نشانه هاى تواضع و فروتنى آن است که به هرک  برخورد نمائى سلام کنى و در : فرمود

به مجل  هر کجا، جا بود بنشینى نه آن که به زور و زحمتت بتراى دیگتران جتائى را     هنگام ورود 

 .-براى خود باز کنى 

َفِ مِنَ المَْجْلِسِ لمَْ يقَزَلِ اللّهغ وَ مَلائكَِتُقهُ يصَُقلغونَ عَليَقْهِ حَقتّى : قالَ  .33 مَنْ رضََِِ بدُِونِ الشَّْ
لا رُ بهِِ يَقُومَ، مِناَل تَّواضُعِ السَّ  (1٢٢).مُ عََل كُُِّمَنْ تَمغ

 :ترجمه

کسى که متکبّر نباشد و موقع ورود به مجل  هر کجا جائى بتود بنشتیند تتا زمتانى کته      : فرمود

حرکت نکرده باشد خدا و ملائکه هایش بر او درود و رحمت مى فرستند؛ از علائت  و نشتانه هتاى    

 .نمودى سلام کنىتواضع و فروتنى آن است که به هر شخصى برخورد 
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 عَليَكَْ : قالَ  .34
ُ
 (1٢1).لاتمُارِ فَيذَْهَبُ بهَاؤُكَ، وَ لا تمُازِحْ فَيُجْتَََأ

 :ترجمه

با کستى شتوخى و    ،با کسى جدال و نزاع نکن که بها  و ارزش خود را از دست مى دهى: فرمود

 .مزاح ناشایسته و بى مورد نکن وگرنه افراد بر تو جرى   و چیره خواهند شد

دٍ وَ عََ : قالَ  .35 : عََل لاعَاِ بوَىَْ  سََبِهِ، قالَ اللّهغ عَزَّ وَ جَ َّ لَُِ  مَنْ آثرََ لاعَاَ بوَىَْ دينِهِ مُمََّ
فتَْ نفَسَكَ بإِيثارِ حُبِّهِمقا عََل حُقبِّ بقَوَْ   ،رْتنَىلَاؤَ ثرَِنَّكَ كَما آثَ  ةِ أ بوَىَْ دينِكَ كَما شَََّ فَنَّكَ بَِِضَْْ وَلَاشََِّ

 (1٢2). سََبِكَ 

 :ترجمه

کسى که ميدّم دارد طاعت و پیروى پیممبر اسلام حضرت محمّد و امیرالمؤمنین امام علتىّ  : فرمود

: پدر و مادر جسمانى خود، خداوند متعال به او خطاب مى نماید صلوات اللهّ علیهما را بر پیروى از

تو را در خیرات و برکات ميدّم متى دارم و   ،همان طورى که دستورات مرا بر هر چیزى ميدّم داشتى

همان طورى کته   ،مى گردان  تو را همنشین پدر و مادر دینى یعنى حضرت رسول و امام علىّ 

 .لى و اعتيادى خود را نسبت به آن ها بر هر چیزى ميدّم داشتىعلاقه و محبّت عم

ِِ إظْهارُ الفَْرَحِ عِندَْ المَْحْزُونِ : قالَ  3٢  (1٢3).ليَسَْ مِنَ الْا دَ

 :ترجمه

 ،مصیبت دیتده و غمگتین    از ادب و اخلاق انسانى و اسلامى نیست که در حضور شخص : فرمود

 .اظهار شادى و سرور کند

 (1٢4).مَنْ كانَ الوَْرَعُ سَجّيتَهَُ، وَالكَْرَمُ لَبيعَتهَُ، وَالْحِلمُْ خُلَّتهَُ، كَثَُْ صديقُهُ وَالثَّناءُ عَليَهِْ : قالَ  .37

 :ترجمه

بزرگوارى و سخاوت عادت برنامه اش و صبر  ،هرک  ورع و احتیاط در روش زندگیش: فرمود

 .ستانش زیاد و تعریف کنندگانش بسیار خواهند بودو بردبارى برنامه اش باشد؛ دو
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هُمْ قَضاءً لََا، عْظَمُهُمْ عِندَْاللّهِّ شَناً : قالَ  .38  (1٢5).عْرَفُ الّناسِ بُِِقُوقِ إخْوانهِِ، وشََدغ

 :ترجمه

هرک  حيوق ه  نوعان خود را بشناسد و رعایت کند و مشکلات و نیازمنتدى هتاى آن   : فرمود

 .را برطرف نماید، در پیشگاه خداوند داراى عظمت و موقعیّتى خاصّى خواهد بودها 

وا إلََنْا كَُُّ مَقوَّدَةٍ، وَادَْفَعُقوا عَنّقا كُُغ قبَقيحٍ، : قالَ  .3٢ اِتَّقُوا اللّهغ وَكُونوُا زَينْاً وَلاتكَُونوُا شَينْاً، جُرغ
 (1٢٢).حْنُ هْلهُُ، وَ ما قيَ  فينا مِنْ سُوءٍ فَما نََنُْ كَذلكَِ فإَنَّهُ ما قيَ  فينا مِنْ حُسْنٍ فَنَ 

 :ترجمه

تيواى الهى را در همه امور رعایت کنید، و زینت بخش ما باشید و مایته ننتگ متا قترار     : فرمود

نگیرید، سعى کنید افراد را به محبّت و علاقه ما جذب کنید و زشتى ها را از ما دور نمائیتد؛ دربتاره   

 .ه از خوبى ها بگویند صحیح است و ما از هر گونه عیب و نيصى مبّرا خواهی  بودما آنچ

يََ عُلمَاءُ شيعَتِناَ القَْوّامُونَ لضُِعَفاءِ مُِبّينا وَ هِْ  وِلايتَنِا يوَْمَ القِْيامَاِ، وَالْا نوْارُ تسَْقطَعُ : قالَ  .4٢
وَ دُورهِقا  يامَقاِ مِنهُْمْ تاجُ بهَاءٍ، قدَِ انبْثََّقتْ تلِقْكَ الْا نقْوارُ فى عَرصَقاِ، القِْ مِنْ تيجانهِِمْ عََل رسَِ كُُِّ واحِدٍ 

 (1٢7).مَسيَرةَ ثلَاثمِِائاَِ لفِْ سَناٍَ 

 :ترجمه

آن دسته از علما  و دانشمندان شیعیان ما که در هدایت و رفع مشکلات دوستان و علاقته  : فرمود

قیامت در حالتى وارد صحراى محشر مى شوند که تاا کرامت بر سر مندان ما، تلاش کرده اند، روز 

 .شد ندهل محشر از آن نور بهره مند خواهجا را روشنائى مى بخشد و تمام ا همه ،نهاده و نور وى
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 پاورقی

فهرست نام و مشخصّات بعضى از کتابهائى که مورد استفاده قترار گرفتته استت، در آخترین قستمت جلتد دوّم همتین         -1

 .جموعه نفیسه موجود مى باشدم

 .هجرى شمسى مى باشد 225مطابق با پانزده  آذر ماه، سال  -2

 .مى شود 3٢٢، 118طبق عدد حروف ابجد کبیر (( حسن، عسکرى ))نام و ليب آن حضرت به عنوان امام  -3

 .هجرى شمسى مى باشد 253مطابق با پانزده  دى ماه، سال  -4

، تذکرة الخواصّ، ٢ا : ، تهذیب الا حکام1ا : اصول کافى: دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از تاریخ ولادت و -5

، ینتابیع المتودّة،    ، مجموعة نفیسة، تاریخ أ هتل البیتت   2ا : ، کشف الممّة٢ا : ، مستدرك الوسائل2ا : عیان الشّیعة

 ....ندى، دلائل الا مامه طبرى، ارشاد شیخ مفید والاُسبوع، دعوات راو جمال، 2ا : إعلام الورى طبرسى

 .آقاى على آهى: اشعار از شاعر محترم -٢

 .1، ح 434ص : مانند إکمال الدیّن مرحوم شیخ صدوق -7

 .مى باشدیکى از نامهاى مادر امام حسن عسکرى  -8

 .٢  ، س 23٢، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار1٢، س 133ص : مجموعة نفیسة -٢

 .115آیه : سوره مؤمنون -1٢

 .1٢٢ص : ، نورالا بصار2٢5ص : ، صواعق المحرقه٢2٢، ص 1٢ا : إحياق الحقّ -11

، ٢٢٢، ص 7ا : ، مدینة المعتاجز 2، ح 317، ص 3ا : ، ینابیع المودّة2، ح 384، ص 2ا : إکمال الدیّن شیخ صدوق -12

 .25٢5ح 

، ص 7ا : ، مدینة المعاجز237ص : ، مجموعة نفیسة12٢ص  :، غیبت شیخ طوسى4، ح 5٢7، ص 1ا : اصول کافى -13

 .٢، ح 251، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار2572، ح 578

 .344ص : هدایة الکبرى حضینى -14

، 75، ح 3٢٢، ص 5٢ا : ، بحتارالا نتوار  434  ، ص 4ا : ، مناقب ابتن شهرآشتوب  1٢87، ح 574ص : رجال کشّى -15

 .2٢41، ح ٢4٢، ص 7ا : مدینة المعاجز

، ص 82، و ا 4، ح 1٢1، ص 5٢ا :، بحتار 435  ، ص 4ا :، مناقب ابن شهرآشتوب 1٢85، ح 572ص :رجال کشّى -1٢

 .2٢42،ح ٢5٢، ص 7ا :، مدینة المعاجز3٢5، ص 2ا :، کشف الممّة28، ح 85

 .255٢، ح 5٢3، ص 7ا : ، مدینة المعاجز3٢، ح 4٢7، ص 3ا : ، إثبات الهداة27، ح 513، ص 1ا : اصول کافى -17

، ح 254، ص 5٢ا : ، بحتارالا نتوار  141، ص 2ا : ، إعلام الورى طبرستى 1، ح ٢82، ص 2ا : الخرای  و الجرایح -18

1٢. 
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 .331ص : هدایة الکبرى حضینى -1٢

، ص 7ا : ، مدینة المعاجز3، ح ٢84، ص 2ا : ، الخرای  و الجرایح1٢1، ح 31٢ص : تفسیر الا مام العسکرى  -2٢

257٢. 

، بحتارالا  427، ص 2ا : ، کشف الممّة4، ح 424  ، ص 1ا : ، الخرائ  و الجرائح18، ح 214ص : الثّاقب فى المناقب -21

 .2٢٢1، ح ٢17، ص 7ا : ، مدینة المعاجز22، ح 2٢2، ص 5٢ا : نوار

 .333ص : هدایة الکبرى حضینى -22

 .2٢55، ح ٢7٢، ص 7ا : ، مدینة المعاجز1، ح 111، ص 5ا : ، حلیة الا برار334ص : هدایة الکبرى حضینى -23

 .341ص : هدایة الکبرى حضینى -24

 .34٢ص : هدایة الکبرى حضینى -25

، ح 217ص : ، الثّاقتب فتى المناقتب   2٢، ح 25٢  ، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار2، ح 421، ص 1ا : الخرائ  و الجرائح -2٢

2٢. 

 .٢، ح 427  ، ص 1ا : و الجرایح، الخرای  14، ح 5٢٢، ص 1ا : اصول کافى -27

 .1، ح 18٢، ص 1ا : ، تفسیر برهان22، س 2٢٢ص : إقبال الا عمال -28

 .2٢5٢، ح ٢٢٢، ص 7ا : ، مدینة المعاجز13٢ص : ، عیون المعجزات337ص : هدایة الکبرى حضینى -2٢

 .٢24، ص 1٢ا : ياق الحقّ، إح2، ح 282  ، ص 2ا : ، الخرای  و الجرائح141، ص 2ا : إعلام الورى طبرسى -3٢

 .٢، ح 3٢8، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار15٢، ص 2ا : إعلام الورى طبرسى -31

و  5٢5، ح 5٢٢ص : ، الثّاقب فتى المناقتب  1٢، ح 5٢8، ص 1ا : ، اصول کافى14٢، ص 2ا : إعلام الورى طبرسى -32

 .1٢، ح 311، ص 5٢ا، : ، بحارالا نوار525، ح 57٢ص 

 .341ص : ضینىهدایة الکبرى ح -33

، ح 434، ص 1ا : ، الخرای  و الجترائح 51٢، ح 572ص : ، الثّاقب فى المناقب137، ص 2ا : إعلام الورى طبرسى -34

 .253٢، ح 552، ص 7ح : ، مدینة المعاجز12

ستمتها متورد   گوشت کِتف و دست گوسفند را بیش از دیگر ق  در روایات بسیار وارد شده است بر این که ائمّه  -35

 .که نسبت به آن اظهار علاقه مى ورزید استفاده قرار مى دادند، مخصوصاً حضرت رسول اکرم 

 .332ص : هدایة الکبرى حضینى -3٢

، بحتارالا  343ا : ، إرشاد شیخ مفیتد 14، ح 43٢  ، ص 1ا : ، الخرای  و الجرایح11، ح 5٢٢، ص 1ا : اصول کافى -37

 .8، ح 2٢8، ص 5٢ا : نوار

نفر از اسامى پیامبران و صالحان را نام برده استت و نیتز    5٢داستان بسیار مفصّل مى باشد و حضرت در متن عبارت  -38

 .جهت رعایت اختصار از بیان و ترجمه آنها خوددارى شده را تصریح نموده است، که ب  إمام  12نام تمامى 
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، ص 11ا : ، و بحتارالا نتوار  258٢، ح 5٢4  ، ص 7ا : ، و مدینة المعتاجز 18، س 335ص : هدایة الکبرى حضینى -3٢

 .، به نيل از مشارق ا نوار الیيین27، ح 33

ح : ، مدینة المعتاجز 4، ح 4٢٢، ص 3ا : ، إثبات الهداة341ص : ، ارشاد شیخ مفید3، ح 5٢٢، ص 1ا : اصول کافى -4٢

 .2521، ح 54٢، ص 7

، به نيل از خرای  مرحوم راوندى، وستائل  21، ح 2٢٢، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار24، ح 512 ، ص1ا : اصول کافى -41

، ٢14، ص 2547، ح 5٢٢، ص 7ح : ، مدینتة المعتاجز  1٢٢و  1٢7، ص 5ا : ، حلیة الا برار1، ح 74، ص 12ا : الشّیعة

 .، با مختصر تفاوت در عبارات2٢٢٢ح 

 :نيل کرده اند  سه نفر از بانوان، چنین معجزه اى را از معصومین : طبق آنچه که از روایات استفاده مى شود -42

 .اُمّ النّدى، حبابه دختر جعفر والبیّه اسدى، که از زمان حضرت رسول تا امام رضا صلوات اللّه علیه  زنده ماند - 1

 .اُمّ غان ، که در همین داستان مطرح شد - 2

 .سول و امیرالمؤمنین صلوات اللّه علیهما، مهر نبوّت و امامت خود را بر ریگها زدنداُمّ سلی ، که فيطّ حضرت ر - 3

، 4ا : ، مناقب ابن شهرآشتوب 7، ح 428، ص 1ا : ، الخرائ  والجرائح11، س 138، ص 2ا : إعلام الورى طبرسى -43

 .78، ح 3٢2، ص 5٢ا : ، بحار5٢٢، ح 5٢1ص : ، الثّاقب فى المناقب441ص 

: ، مدینة المعتاجز 4٢٢، ص 2ا : ، کشف الممّة35٢  ص : ، هدایة الکبرى حضینى21٢ح  24٢ص : شیخ طوسىغیبة  -44

 .257٢، ح 585، ص 7ا 

، مدینة 1، ح 11٢، ص 5ا : ، حلیة الا برار٢٢2  ، ص 1٢ا : ، إحياق الحق1٢٢ّو ص  13٢، ص 3ا : ینابیع المودّة -45

 .2٢٢4، ح ٢21، ص 7ا : المعاجز

 .3، ح ٢٢، ص 5ا : ، حلیة الا برار13٢ص : المعجزاتعیون  -4٢

 .8٢، ح 3٢4، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار2588، ح ٢٢1، ص 7ا : ، مدینة المعاجز14٢عیون المعجزات ص  -47

 .124، ح 432، ص 3ا : ، إثبات الهداة1، ح 1٢٢ص : نوادر المعجزات -48

 .1، ح 1٢1  ص : ات، نوادرالمعجز25٢٢، ح 573، ص 7ا : مدینة المعاجز -4٢

 .125، ح 32  ، ص 3ا : ، إثبات الهداة25٢1، ح 573، ص 7ا : مدینة المعاجز -5٢

 .25٢5، ح 574، ص 7ا : ، مدینة المعاجز127، ح 432، ص 3ا : ، إثبات الهداة1٢1ص : نوادر المعجزات -51

 .25٢2، ح 574  ، ص 7ا : ، مدینة المعاجز125، ح 432، ص 3ا : إثبات الهداة -52

 .3٢2، ص 3ا : ، ینابیع المودّة2، ح 42٢، ص 2ا : إکمال الدیّن شیخ صدوق -53

داستان در کتابهاى مختلفى با عباراتى متفاوت به طور مشروح و مفصّل نيل شده است، که ما به این ميدار اکتفا  نمتوده   این

 .ای 

 .81آیه : سوره إسرا  -54
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 .3٢4، ص 3ا : المودّة، ینابیع 355ص : هدایة الکبرى حضینى -55

 .334ص : هدایة الکبرى حضینى -5٢

 .٢، ح 32٢، ص 1ا : اصول کافى -57

 .2٢51، ح ٢٢1، ص 7ا : ، مدینة المعاجز342ص : هدایة الکبرى حضینى -58

 .12، ح 32٢  ، ص 3ا : ، ینابیع المودّة23، ح 11٢1، ص 3ا : الخرای  و الجرایح -5٢

 .14، ح 1٢  ، ص 52ا : ، بحارالا نوار237، ح 271ص : کتاب المیبة شیخ طوسى -٢٢

 .آقاى محمّد آزادگان: اشعار از شاعر محترم -٢1

ا : ، مدینة المعتاجز 8٢، ح 3٢4، ص 5٢ا : ، بحار117، ح 43٢، ص 3ا : ، إثبات الهداة134ص : عیون المعجزات -٢2

 .2581، ح 5٢7، ص 7

 .17، ح 51٢، ص 1ا : اصول کافى -٢3

 .7، ح 4٢8ص : ین شیخ صدوقإکمال الدّ -٢4

 .11، ح ٢87، ص 2ا : الخرای  و الجرایح -٢5

 .25ح  4٢5، ص 3ا : ، إثبات الهداة421، ص 2ا : ، کشف الممّة21، ح 512، ص 1ا : اصول کافى -٢٢

 .آقاى شیخ جواد قدس کربلائى: اشعار از شاعر محترم -٢7

 .11، ح 51٢، ص 1ا  :اصول کافى -٢8

 .42، ح 177، ص 4ا  :، وافى1٢4، ص 2ا  :ةحدیية الشّیع -٢٢

 .12٢٢٢، ح 183، ص 11ا  :مستدرك الوسائل -7٢

 .2٢، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار13، س 48٢ص  :تحف العيول -71

 .14٢٢1، ح 2٢1، ص 12ا  :مستدرك الوسائل -72

 .34، ح 1٢8  ، ص 71ا : ، بحارالا نوار5، ح 351، ص 8ا  :مستدرك الوسائل -73

 .7٢، ضمن ح 2٢٢، ص 5٢ا : بحارالا نوار -74

 .42، ضمن ح 4٢1  ، ص 75ا : ، بحارالا نوار15،س 2٢1، ص 12ا  :مستدرك الوسائل -75

 .27، ح ٢5، ص 1ا : بحارالا نوار -7٢

 .33، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار2٢س  48٢ص  :تحف العيول -77

 .22ح ، ضمن 21، س 33٢، ص ٢8ا : بحارالا نوار -78

 .35، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار22س  4٢8ص  :تحف العيول -7٢

 .15، ح 188، ص 71ا : بحارالانوار -8٢

 .24، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار17، س 48٢ص  :تحف العيول -81
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 .11، ح 372، ص 75ا : بحارالا نوار -82

 .12، ح 372، ص 75ا : ، بحارالا نوار3٢، س 41، ص 2ا  :ا عیان الشّیعة -83

 .5، ح 55  ، ص 41ا : ، بحارالا نوار34٢، ح 517، ص 2ا  :احتجاا طبرسى -84

 .8، س 331ص : طب الائمّه سیّد شبّر -85

 .12، ضمن ح 21، س 372، ص 75ا : بحارالا نوار -8٢

 .1٢، ح 373، ص 75ا : ، بحارالا نوار2، س 42، ص 2ا  :ا عیان الشّیعة -87

 .1، س 38٢، ص 75ا : ، بحارالا نوار2٢، س 42، ص 2ا  :عةا عیان الشّی -88

 .18  ، س 37٢، ص 75ا : ، بحارالا نوار3، س 313ص  :ا علام الدیّن -8٢

 .21، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار8، س 48٢ص  :تحف العيول -٢٢

 .2٢، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار7، س 48٢ص  :تحف العيول -٢1

 .22، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار٢، س 48٢ص  :تحف العيول -٢2

 .27، ح 374، ص 75ا : ، بحارالا نوار14، س 48٢ص  :تحف العيول -٢3

 .٢، ح 287، ص 3ا  :کافى -٢4

 .18، ح 373، ص 75ا : ، بحارالا نوار1، س 42، ص 2ا  :ا عیان الشّیعة -٢5

 .1٢، س 378، ص 75 ا: ، بحارالا نوار3، س 313ص  :ا علام الدیّن دیلمى -٢٢

 .4، ح 25٢، ص 5٢ا : ، بحارالا نوار17٢، ح 2٢7ص  :غیبة شیخ طوسى -٢7

 .14، ح 373، ص 75ا : بحارالا نوار -٢8

 .٢ح  372ص  75ا : بحارالا نوار -٢٢

 .، به نيل از تحف العيول12، ح 4٢٢، ص 78ا : بحارالا نوار -1٢٢

 .1، ح 37٢، ص 75ا : ، بحارالا نوار23، س 41، ص 2ا  :ا عیان الشّیعة -1٢1

 .21٢، ح 333ص : تفسیر الا مام العسکرى  -1٢2

 .28، ح 374، ص 75ا : بحارالا نوار -1٢3

 .22  ، س 37٢، ص 75ا : ، بحارالا نوار7، س 314ص  :علام الدیّن -1٢4

 .34٢، ح 517، ص 2ا  :احتجاا طبرسى -1٢5

 .18، س 372، ص 75ا : بحارالا نوار -1٢٢

 .22٢، ح 345ص : تفسیر الا مام العسکرى  -1٢7
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